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 اقتصاد  علم بر یا مقدمه: (1) فصل

 تعریف علم اقتصاد و کاربرد آن -1-1

 علم اقتصاد، علم تخصیص بهینه منابع کمیاب در مقابل خواسته های نامحدود بشر می باشد. 

است. آشنایی بیشتر با این علم به وسیله آشنایی با مفاهیم سه  عمده دلیل مطالعه علم اقتصاد، فراگیری یک روش خاص از تفکر  

گانه هزینه فرصت، نهایی گرایی و بازارهای کارآمد امکان پذیر است. آموزش و فراگیری راه تفکر اقتصادی نه تنها در فعالیت  

 ند. های اقتصادی بلکه در موضوع هایی نیز که ارتباط با مسایل اقتصادی ندارند، راه گشا می باش

یکی از مهمترین انواع هزینه های اقتصادی است و عبارتست از فرصت از دست رفته انتخابی که فرد می توانست    هزینه فرصت:

به جای انتخاب مزبور با صرف همان مقدار منابع و زمان به کار رفته داشته باشد. به عبارت دیگر آن چه ما با یک انتخاب یا  

فرصت آن انتخاب یا تصمیم خوانده می شود. این مفهوم شامل افراد، بنگاهها، خانوارها و کل    تصمیم از دست می دهیم، هزینه

جامعه می شود. مثلاً هزینه فرصت رفتن به سینما، فایده از دست رفته کاری است که در صورت نرفتن به سینما از دست می  

احت شما، درآمد یک روز کار است که از دست داده  دادیم. اگر به قصد استراحت یک روز مرخصی بگیرید، هزینه فرصت استر

 اید. 

دلیل مطرح شدن مفهوم هزینه فرصت، محدود بودن منابع در مقابل خوسته های نامحدود بشر می باشد. مثلاً چون شبانه روز  

تحت این محدودیت تنظیم  ساعت است، ما باید برنامه ها و فعالیت های اقتصادی، استراحت، استفاده از اوقات فراغت خود را    24

 نماییم. 

در فصل های بعد با این مفهوم آشنا خواهید شد. مثلاً هزینه نهایی عبارتست از هزینه تولید یک واحد اضافی از    نهایی گرایی:

 یک کالا. 

به این   فرض کنید در انتهای یک بزرگراه، در محل دریافت عوارض شش باجه وجود دارد که سه خط بزرگراه  بازارهای کارآمد:

باجه ها ختم می شود. اتومبیل هایی که به محوطه باجه ها می رسند، هر یک به دنبال کوتاه ترین صف می گردند، به صورتی  

که اگر یک باجه صف کوتاهی داشته باشد فوراً با یورش ماشین ها صف آن به اندازه دیگر باجه ها خواهد شد. به طوری که تقریباً 

ای ماشین ها یکسان خواهد بود. در این مثال مسئله فرصت سود مطرح است. یعنی وجود یک صف  زمان متوسط انتظار  بر

 اتومبیل کوتاه تر از دیگر صفوف، فرصت سود برای راننده ای ایجاد می کند که زودتر به صف کوتاه تر دست یابد.  

 اقتصاد کلان -اقتصاد خرد   -2-1

پردازد. در این  عه و تحلیل جزیی فعالیت های اقتصاد خانوارها و بنگاهها میاقتصاد خرد که موضوع این کتاب است، به مطال

تحلیل و مطالعه ممکن است از بسیاری تحولات و عکس العمل های موجود در اقتصاد چشم پوشی شود. انتخاب یک بنگاه در  

ابعی در تولید و به چه مقدار بهره گیرد،  مورد این که چه تولید کند و چه قیمتی را برای تولیدات خود درخواست نماید، از چه من

یا یک خانوار چه کالایی و چه مقداری از آن را خریداری کند، تعین سطح تولید یک بنگاه یا صنعت، یا تعیین الگوی یک مصرف  

 کننده، موضوع اقتصاد خرد می باشد. در کل به قیمت یک تولید خاص توجه می کند، در اقتصاد خرد این موضوع مطرح می 

 شود که چه تعداد افراد در یک صنعت خاص استخدام یا اخراج می شوند، و ... . 
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اقتصاد کلان به مطالعه رفتار جمعی افراد و بنگاههای جامعه می پردازد. مثلاً اقتصاد کلان به عوامل تعیین کننده تولیدملی یا  

رد و نرخ تورم، سطح کل اشتغال و بی کاری را مد  درآمدملی می پردازد. در کل اقتصاد کلان به سطح عمومی قیمت ها توجه دا

نظر قرار می دهد. در اقتصاد کلان این موضوع مطرح می شود که چه تعداد شغل جدید در سال آینده به وجود می آید، و چه 

 تعداد از افرادی که تمایل به کار دارند، قادر به یافتن کار نخواهند بود، و ... .  

 ی اقتصادی افراد را مورد نظر دارد، درحالی که اقتصاد کلان، مجموع اقتصاد جامعه را اقتصاد خرد، فعالیت ها  »

 « می بیند.  

 ( مقایسه کوتاهی از دو شاخه عمده علم اقتصاد انجام می دهد. 1جدول)

 (1جدول)

 اقتصاد خرد  اقتصاد کلان 

 ستاده ملی -تولیدملی

 تولید کل صنایع 

 رشد تولید ملی 

 تولیدناخالص ملی 

 تولید

 

 ستاده صنایع یا بنگاه های منفرد -تولید

 چه قدر فولاد 

 چه تعداد اتومبیل

 چه مقدار گندم

 سطح عمومی قیمت ها 

 قیمت مصرف کننده 

 قیمت تولیدکننده 

 نرخ تورم 

 قیمت یک کالا یا خدمت  قیمت ها 

 قیمت ماشین لباسشویی

 بهای مواد غذایی 

 اجاره ساختمان

 درآمدملی 

 دستمزد و حقوق کل 

 سودکل بنگاه ها 

 توزیع ثروت و درآمد  درآمد

 دستمزد در صنایع اتومبیل

 دستمزد حداقل درآمد مدیران

 فقر

 اشتغال و عدم اشتغال در کل اقتصاد 

 کل تعداد مشاغل 

 نرخ بیکاری

 

 استخدام به وسیله یک بنگاه یا صنعت اشتغال

 اشتغال در صنعت مس 

 کارکنان یک مزرعهتعداد 

 تعداد اساتید 

 تعداد پزشکان 
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 سوالات اساسی علم اقتصاد  - 3-1

 هر جامعه با هر سیستم یا نظام اقتصادی با سه سوال زیر رو به روست:

 چه کالاها و خدماتی و از هر کدام به چه مقدار باید تولید شود؟  .1

 چگونه این کالاها و خدمات باید تولید شود؟ .2

 کالاها و خدمات باید توزیع شوند؟چگونه این  .3

 هر نظام اقتصادی با روش های خود سعی در پاسخگویی به سوالات فوق دارد.

 اکنون سوالات فوق را کمی بازتر می کنیم و  در فصل بعد به نحوه پاسخگویی نظام های اقتصادی مختلف می پردازیم. 

چون منابع در هر جامعه ای محدود است لذا باید تصمیم بگیرد که منابع خود را صرف تولید چه کالاها و خدماتی    سوال اول:

کند. همچنین به علت محدود بودن منابع، تولید بیشتر از یک کالا به منزله تولید کمتر از کالای دیگر است. بنابراین درباره  

 ز باید تصمیم گیری نماید. میزان تولید هر یک از کالاهای انتخابی نی

چگونگی تولید کالاها و خدمات در ارتباط با ترکیب منابع تولیدی یا عوامل تولید و همچنین روش های فنی تولید   سوال دوم:

 قرار دارد. بنابراین قبل از هر چیز مناسب است تعریف منابع تولید یا عوامل تولید و روش های فنی تولید ارائه شود.

 وسیله ای برای تولید کالاها و خدمات مختلف است، که به دو گروه مجزا تقسیم می شود::  منابع تولید

 منابع تولید انسانی یا نیروی کار که شامل نیروی فکری و فیزیکی انسان است. .1

بار  منابع تولیدی غیر انسانی که شامل ساختمان، ماشین آلات و منابع معدنی، زمین، مواد اولیه، موجودی کالاها در ان .2

 و ... است. 

عبارت است از فن تولید و به کارگیری عوامل تولید با توجه به دانش موجود، جهت تولید کالاها و خدمات.    روش فنی تولید:

 از روش های تولید می توان به روش های کاربر و سرمایه بر اشاره نمود.

تفاده از ترکیب کدام منابع تولیدی و چه نوع روش فنی  سوال دوم به این مسئله اشاره دارد که کالاها و خدمات انتخابی با اس

تولید باید تولید شوند. مثلاً برای تولید کفش از چرم طبیعی یا مصنوعی استفاده شود. علاوه بر این کفش به صورت دست دوز  

 تولید شود یا مصنوعی. 

مسائلی است که باید روشن شود. به عبارت  چگونگی توزیع کالاها و خدمات تولید شده بین افراد جامعه از جمله    سوال سوم:

دیگر چه کسانی در جامعه باید کالاها و خدمات را مصرف کنند و منافع حاصله را ببرند؟ در واقع جامعه باید به دنبال پاسخگویی  

وی یا متفاوت؟  به این سوال باشد که تولید ملی در جامعه چگونه باید بین افراد و یا گروه های مختلف تقسیم شود؟ به طور مسا

 اگر متفاوت بر اساس چه معیار یا ضابطه ای باید صورت گیرد؟
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 سیستم ها یا نظام های اقتصادی 

هر نظام اقتصادی با سه سوال مطرح شده در فصل قبل، که به سوالات اساسی علم اقتصاد معروف است رو به روست، منتهی  

هریک با استفاده از ابزارها و روش های مورد نظر خود و در چارچوب   نحوه پاسخگویی آن ها با یک دیگر متفاوت است. چرا که

 ایدئولوژیکی خود بدان سوالات پاسخ می دهد. 

  اسلامی   و اقتصاد مختلط ، اقتصاد  متمرکز ، اقتصاد  بازار آزاددر اینجا بحث در قالب چهار نوع نظام اقتصادی: اقتصاد  -1-4

 دنباال می شود. 

، به سه سوال اشاره شده پاسخ می دهد. در این  مکانیسم قیمت ها در بازاریا سرمایه داری،    بازار آزاددر نظام اقتصاد   1-4-1

نظام نیاز به هیچ گونه دخالتی نیست. یعنی هیچ منبعی از جمله دولت حق دخالت در اقتصاد را ندارد. رفتار خریداران  

ر تولید شود، چگونه تولید شود و چه کسی آن و فروشندگان در این بازار تعیین می کند که چه تولید شود، به چه مقدا

 را دریافت کند.  

، کمیته برنامه ریزی مرکزی به سوالات مذکور پاسخ می دهد. این کمیته در آغاز هر سال برنامه  متمرکزدر نظام اقتصاد   1-4-2

گی تولید و چگونگی  تولید)یعنی این که چه کالاها و خدماتی و از هرکدام چه مقدار باید تولید شود( و دستورالعمل چگون

 توزیع بین افراد جامعه را به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ می کند.  

یعنی اقتصادی که در آن هر دو بخش خصوصی و دولتی فعالیت دارند و دولت نقش کنترل   مختلط،در نظام اقتصاد   1-4-3

کننده و ناظر را هم دارد، مکانیسم قیمت ها همراه با برنامه ها و تصمیمات دولت به سوالات فوق پاسخ می دهند. اگر  

ابزارهای خود مانند مالیات، تعیین  مکانیسم قیمت ها در جهت منافع کل جامعه نباشد دولت می تواند با استفاده از  

حداقل دستمزد، کمک های مالی)یارانه ها( و ... ، در مکانیسم قیمت ها دخالت کند و آن را در جهت دلخواه اصلاح  

 نماید. 

نظام اقتصادی اکثر کشورهای جهان نظام اقتصاد مختلط است که تفاوت میان آن ها در درجه میزان دخالت و فعالیت دولت  

 است.

رای مثال در کشورهای سوئد، انگلستان، آمریکا و هنگ کنگ)قبل از پیوستن به چین( به ترتیب از راست به چپ از میزان ب

دخالت دولت کاسته می شود و در عوض فعالیت های بخش خصوصی و نقش مکانیسم قیمت ها و بازار افزایش می یابد به گونه 

 ار آزاد بوده است. ای که مطرح می شود هنگ کنگ دارای اقتصاد باز

 در نظام اقتصاد اسلامی، پاسخ سوالات اساسی اقتصاد، در چارچوب شرع و دستورالعمل های موجود مشخص است.  1-4-4

به عنوان مثال تولید پاره ای از کالاها و خدمات مانند مشروبات الکلی و ربا حرام است. پس این نوع کالاها نباید تولید شوند در 

و خدمات واجب و ضروری است مانند گندم. لذا این نوع کالاها باید تولید شوند. در مورد سایر کالاها    عوض تولید برخی کالاها

 مکانیسم قیمت ها تعیین کننده هستند. البته دولت اسلامی می تواند بر حسب ضرورت در مکانیسم قیمت ها دخالت کند.  

خاذ شود که برای جامعه کنونی زیانبار نباشد به علاوه به  در چارچوب دستورالعمل های شرع مقدس روش های تولیدی باید ات

 کارگیری و ترکیب منابع تولیدی نباید به گونه ای باشد که آن منابع تلف شوند و به نسل های آینده ضرری برسد. 
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ع درآمد جامعه  همچنین در نظام اقتصاد اسلامی در رابطه با توزیع کالاها و خدمات تولید شده در جامعه یا به طور کلی توزی

ضوابطی مطرح است. بر اساس این ضوابط تمامی گروه های جامعه اعم از اینکه توانایی و استعداد کسب درآمد را دارا هستند و 

 یا خیر، در تولید ملی) یا درآمد ملی( سهیم هستند.  

وسیله ای به ؟«  ی باید تولید شوندچه کالاها و خدماتی و چه مقدار، چگونه و برای چه کسان : »  به دنبال مطرح شدن سوالات  

نام منحنی امکانات تولید معرفی می شود. این منحنی کمک می کند تا با توجه به مسئله کمیابی فکر کنیم که چه کالاهایی  و  

 از هر یک چه مقداری می توانیم تولید کنیم. 

 منحنی امکانات تولید   5-1

منحنی امکانات تولید، منحنی است که، کلیه ترکیبات ممکن از کالاها و خدمات که می توانند تولید شوند را نشان می دهد،  

مکان هندسی    ،منحنی امکانات تولیدمشروط بر آن که از کلیه منابع جامعه به صورت کارآمد استفاده شود. به عبارت دیگر،  

توانند در یک دوره زمانی معین، در شرایط حداکثر کارایی و اشتغال کامل   ترکیبات مختلفی از دو کالا است که می 

( جامعه با امکانات و منابع خود فقط دو کالا، غذا و پوشاک، را تولید می  1برای سادگی، فرض می شود:    منابع، تولید شوند.

ند در یک زمان مشخص در تولید یکی از دو کارگر وجود دارد، به طوری که هر کارگر فقط می توا 4( در این جامعه تنها 2کند. 

( یک سری تجهیزات و ماشین آلات در کارخانه های تولید غذا و پوشاک وجود دارد که مقادیر و تعداد  3کالای فوق شرکت کند.  

(  3( و )1)( ترکیبات مختلفی از تولید دو کالا را در یک هفته نشان می دهد. با استفاده از ستون های  2آن ها ثابت است. جدول)

 منحنی امکانات تولید در این مثال ترسیم می شود.  

 (: امکانات تولید در اقتصاد فرضی در طول یک هفته2جدول)

ستون  

(1) 

 ستون 

(2) 

 ستون 

(3) 

 ستون 

(4) 

میزان  

تولید 

 پوشاک

تعداد  

کارگر در  

تولید 

 پوشاک

میزان  

 تولید غذا 

تعداد  

کارگر در  

 تولید غذا 

0 0 50 4 

18 1 44 3 

34 2 34 2 

48 3 20 1 

60 4 0 0 
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همان طور که مشاهده می کنید منحنی امکانات تولید رسم شده نسبت به مبدأ مختصات مقعر است. علت این امر به مفهومی  

 برمی گردد.   قانون بازدهی نزولیبه نام 

می  قانون بازدهی نزولی به این مفهوم است که در هر مرحله از تولید، هر کارگر اضافی میزان کمتری از کارگر قبلی به محصول 

 افزاید.  

واحد کالا در هفته تولید می کند. با ورود دومین کارگر   18در این مثال، اولین کارگری که وارد کارخانه تولید پوشاک می شود  

واحد به تولید    14واحد به تولید پوشاک می افزاید. سومین نفر    16واحد می رسد یعنی دومین کارگر    34مقدار محصول به  

 واحد در محصول می شود.   12لأخره کارگر چهارم باعث افزایش پوشاک می افزاید و با

 *علت به وجود آمدن قانون بازدهی نزولی، ثابت بودن میزان امکانات و تجهیزات در دوره زمانی مورد نظر است.  

  فقط پوشاک انتخاب شود که    Eیا نقطه   فقط غذاکه    انتخاب شود  Aنقطه    ،ممکن است در اقتصاد فرضی ما   ،با توجه به نمودار

شوند. از آنجا که منابع محدود هستند و  این دو نقطه، در اقتصاد، ترکیباتی از دو کالا تولید می  فاصله بینتولید خواهد شد. در  

و یا از  ...،و   D ,C , Bبه سمت نقاط   Aاز نقطه  حرکت روی منحنی امکانات تولیدتمامی امکانات به کار گرفته شده است، 

، به منزله افزایش مقدار تولید یکی از دو کالا )پوشاک و یا غذا( و کاهش کالای دیگر  و ...    B , C , Dبه سمت نقاط    Eقطه  ن

بهای به دست آوردن مقادیر اضافی از یک کالا، از دست دادن مقداری از کالای دیگر )غذا یا پوشاک( است. به عبارتی 

  همان هزینه فرصت افزایش تولید کالای مورد نظر است.  ،کاهش مقدار تولید کالای دیگر است.

  شیب منحنی امکانات جزئی تصور کنیم، مفهوم شیب منحنی را می رساند. پس  حرکت روی منحنی امکانات تولید را  چنانچه  

 است.   تغییرات در مقدار تولید پوشاکبه  نسبت تغییرات در مقدار تولید غذا در این مثال فرضی برابر با 

 می باشد.   محدودیت منابع و اشتغال کامل یا عدم بیکاریاست که علت آن    منفیت شیب منحنی امکانات تولید  علام •

شیب  منحنی امکانات  =
تغییرات  در مقدار تولید غذا 

تغییرات  در مقدار تولید پوشاک
 =
∆𝒚

∆𝒙
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 است از : ( نام دارد و عبارت MRPT)نرخ نهایی تبدیلشیب منحنی امکانات تولید،  قدر مطلق

𝑀𝑅𝑃𝑇 = |
∆𝑦

∆𝑥
| 

به دست    Yکه در نتیجه کاهش تولید کالای دیگر مثلا    Xمقدار افزایش در تولید یک کالا مثلا    (:MRPTنرخ نهایی تبدیل) 

 آید. می

توان بر حسب ضرورت و بر اساس هدف مورد نظر دو گروه عمده کالایی مانند  در هنگام استفاده از منحنی امکانات تولید، می ➢

 را در نظر گرفت.   عمومی و  خصوصییا کالاهای  سرمایه ای و   مصرفیکالاهای  

مانند کره، بنزین، مداد و ... ، کالاهایی هستند که برای ارضا احتیاجات و خواسته های افراد مورد استفاده قرار   مصرفی کالاهای 

 می گیرند.  

مانند تراکتور، ماشین های چاپ، ماشین های نساجی و ... ، کالاهایی هستند که در تولید کالاهای دیگر    سرمایه ای کالاهای  

   مورد استفاده قرار می گیرند.

و جاده، پل و خدمات نیروی انتظامی از جمله کالاهای    خصوصیهمچنین لباس، کیف، کفش و خودکار  از جمله کالاهای  

 هستند.   عمومی

است.    منفیپاسخ    آیا لزوماً ترکیب تولیدات هر جامعه ای بر روی یکی از نقاط منحنی امکانات تولید واقع است؟*  

باشند، ترکیب    عدم کاراییباشند و یا منابع دچار    بیکارمورد استفاده قرار نگیرند و    ، کاناتای قسمتی از منابع و اماگر در جامعه

منحنی نشانه   روی  در نمودار زیر قرار می گیرد. زیرا نقاط  Mمنحنی امکانات تولید مانند   درونای  در نقطه  تولیدات آن اقتصاد

در یک دوره زمانی معین است. در واقع این نقاط تولیدات بالقوه جامعه را   اشتغال کامل و حداکثر کارایی منابع تولیدی

نشان می دهند. بدیهی است اگر امکانات بالقوه به صورت بالفعل در نیایند، ترکیب تولیدات بالفعل در نقطه ای روی منحنی قرار  

به   بیکاریو    اتلاف منابع،  عدم کارایی  رفعا  تواند بمنحنی امکانات واقع می شوند. جامعه می  زیرنمی گیرند و در نقطه ای  

 سمت نقاط روی منحنی حرکت کند.  

در دوره زمانی معین و با توجه به امکانات و توان موجود جامعه، دست یافتنی نیستند.    Kنقاط بالای منحنی امکانات مانند نقطه  

 )نقاط غیر قابل دسترس(.  
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( باید امکانات بالقوه جامعه افزایش یابند. البته در دوره های  Kبرای رسیدن به آن نقاط) نقاط بالای منحنی امکانات مانند نقطه 

 زمانی بعدی امکان دسترسی به این نقاط از چند طریق زیر وجود دارد:

ذخیره سرمایه، افزایش مساحت زمین های   افزایش فیزیکی منابع تولیدی مثل کشف منابع و معادن جدید، افزایش نیروی کار و .1

 زراعی در اثر کار و تصحیح زمین های غیرقابل کشت.

 پیشرفت تکنولوژی. .2

انتقال   1تخصیص مجدد منابع، به این معنا که مثلاً منابع را از تولید کالاهای مصرفی به تولید کالاهای سرمایه ای در زمان   .3

 م آید. فراه 2دهیم تا امکان تولید بیشتر در زمان 

در هر سه مورد منحنی امکانات تولید به سمت راست منتقل می شود. در این صورت هر نقطه روی منحنی جدید نسبت به 

، در نمودار   ṔṔبه    PPنقاط روی منحنی قبلی سطح تولید بالاتری را نشان می دهد. حرکت و انتقال منحنی امکانات تولید از  

ی موجب دستیابی به نقاطی می شود که قبلاً خارج از دسترس بوده و این خود زیر نشان داده شده است. چنین حرکت و انتقال

 نمایانگر رشد اقتصادی جامعه است.

 

 طبقه بندی علم اقتصاد     6-1

از دیدگاه های گوناگون علم اقتصاد را طبقه بندی می کنند در یکی از طبقه بندی ها اقتصاد به اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری  

 شود. تقسیم می 

 : به توصیف واقعیت ها، رفتارها و عملکرد اقتصاد می پردازد. اقتصاد اثباتی 

برای مثال، بررسی رابطه بین بیکاری و تورم، مطالعه اثر مالیات بر قیمت یک کالا ، بررسی علل تورم یا بیکاری در جامعه و ... ،  

 ثباتی می توان پیش بینی های اقتصادی کرد. در حیطه اقتصاد اثباتی قرار می گیرد. به کمک نظریه های اقتصاد ا

شامل نظریه ها  توصیه هایی است که بر پایه قضاوت های ارزشی و اصول اخلاقی قرار دارد. این قضاوت ها    اقتصاد دستوری:

یدها  تعیین می کنند که کدام شرایط و سیاست های اقتصادی خوب و کدام بد است. به عبارتی اقتصاد دستوری با بایدها و نبا

 سر و کار دارند. 

برای مثال نرخ بی کاری در چه سطحی باید باشد؟ توزیع درآمد در جامعه چگونه باید باشد؟ مشروبات الکلی در جامعه نباید  

 تولید شود و ... ، این ها موضوعاتی هستند که در حیطه اقتصاد دستوری قرار می گیرند.  



 

10 
 

 عرضه و تقاضا: (2) فصل

این فصل در چارچوب بازار ستاده ها یا کالاها و خدمات بررسی می شوند. بدین منظور عوامل مؤثر بر تقاضای تقاضا و عرضه در 

 یک مصرف کننده و عرضه یک بنگاه و نیز منحنی های تقاضا و عرضه مربوط به هریک از آن ها معرفی خواهد شد. 

 تقاضای مصرف کننده   -1-2

از  تقاضا   مقادیری  از  با قیمت های  عبارت است  کالاها و خدمات که خریداران)مصرف کنندگان( طی مدت زمان مشخصی 

 مختلف اقدام به خرید آن می نمایند.

 عوامل مؤثر بر تقاضا  - 1-1-2

شما مصرف کننده بسیاری از کالاها هستید. چه عواملی بر تصمیم گیری شما درباره میزان خرید هر یک از کالاهای مورد نظرتان  

 دوره زمانی معین مثلاً یک هفته یا یک ماه، یک فصل، یک سال و ...، مؤثر هستند. برای یک 

 تقاضای مصرف کننده برای یک کالای مشخص در یک دوره زمانی معین به عوامل زیر بستگی دارد: 

باره   . انتظارات در5. سلیقه و ترجیحات  4. قیمت کالاهای مرتبط  3. درآمد مصرف کننده  2قیمت کالای مورد نظر ،   .1

 آینده نسبی قیمت های کالا 

با فرض ثابت بودن سایر عوامل، مقدار تقاضای یک کالا با قیمت آن کالا رابطه معکوس قیمت کالای مورد نظر:    - 1-1-1-2

 اطلاق می شود.   قانون تقاضادارد. به رابطه معکوس بین قیمت و مقدار تقاضا، 

مصرف کننده بیشتر باشد قدرت خرید مصرف کننده برای تهیه کالاهای بیشتر هرچه درآمد  درآمد مصرف کننده:    - 2-1-1-2

 و متنوع تر، بالاتر خواهد بود. 

*اگر در دوره زمانی معین شده، درآمد مصرف کننده، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، تغییر کند مثلاً درآمد افزایش یابد، تقاضا  

 برای کالای مورد نظر چگونه تغییر می کند؟ 

 سخ: تغییر تقاضا بستگی به نوع کالای مورد بحث دارد.پا

 . کالای پست2. کالای نرمال یا معمولی 1در رابطه با درآمد با دو نوع کلا مواجه می باشیم: 

کالایی است که وقتی درآمد تغییر می کند، تقاضا برای آن در همان جهت تغییر می کند. مثلاً  با    کالای نرمال یا معمولی:

رآمد، تقاضا برای کالای نرمال افزایش و با کاهش درآمد، تقاضا برای کالای نرمال، کاهش می یابد. بنابراین بین درآمد  افزایش د

 وجود دارد.   مستقیمیک رابطه   نرمالو تقاضای کالای 

 شوند.تقسیم می لوکسو  ضروریکالاهای نرمال خود به دو دسته  •

یش یک درصد، درآمد خانوار تقاضا برای این کالاها کمتر از یک درصد کالاهایی هستند که با افزا  کالاهای ضروری: •

 افزایش یابد. 



 

11 
 

کالاهایی هستند که با افزایش یک درصد درآمد، تقاضا برای این کالاها بیشتر از یک درصد افزایش    کالاهای لوکس: •

 یابد. می

در جهت عکس تغییر می کند. مثلاً با افزایش    کالایی است که وقتی درآمد تغییر می کند، تقاضا برای آن کالاکالای پست:  

درآمد، تقاضا برای کالای پست کاهش و با کاهش درآمد، تقاضا برای کالای پست، افزایش می یابد. بنابراین بین درآمد و تقاضای  

 وجود دارد. )مثال: میوه با کیفیت پایین(   معکوسرابطه  پستیک کالای 

یل اینکه فرد در یک دوره زمانی معین تنها یک کالا خریداری نمی کند بلکه سبدی  به دلقیمت کالاهای مرتبط:    - 3-1-1-2

از کالاهای مختلف خریداری می کند و همچنین دارای درآمد مشخصی است لذا در موقع خرید هر یک از کالاهای مورد نظرش 

نابراین قیمت کالاهای مرتبط با کالای مورد  به قیمت کالاهای دیگر که به نوعی با آن کالاها در ارتباط هستند توجه می کند. ب

 نظر فرد، در تقاضا برای آن کالا اثر می گذارد. 

 . کالاهای مکمل  2. کالاهای جانشین یا رقیب  1کالاهای مرتبط به دو دسته تقسیم می شوند: 

توان آن ها را به جای کالای مورد نظر استفاده کرد. مانند: گوشت گوساله و  کالاهای جانشین یا رقیب:   کالاهایی که می 

 گوشت گوسفند، مرغ و ماهی، تاکسی و اتوبوس، ... .  

چنانچه قیمت کالای جانشین افزایش یابد، به شرط ثابت بودن سایر عوامل، تقاضای فرد برای کالای مورد نظر افزایش می یابد  

دو کالای    تقاضای و    قیمتکالای جانشین کاهش یابد، تقاضا برای کالای مورد نظر کاهش خواهد یافت. لذا بین    و اگر قیمت

وجود دارد.  مثلاً اگر گوشت گوساله و گوشت گوسفند جانشین یکدیگر باشند، قیمت گوشت گوساله   مستقیمرابطه    جانشین

فت و زمانی که قیمت گوشت گوساله کاهش یابد، تقاضا برای گوشت  افزایش یابد، تقاضا برای گوشت گوسفند افزایش خواهد یا 

 گوسفند کاهش خواهد یافت.  

ملزوم  کالاهای مکمل:   و  این کالاها لازم  عبارت دیگر  به  نظر مصرف می شوند.  مورد  به همراه کالای  کالاهایی هستند که 

تومبیل و بنزین)در صورتی که اتومبیل فقط با بنزین کار  یکدیگرند و با هم مصرف می شوند. مانند: قند و چای، دوربین و فیلم، ا

 کند(. 

چنانچه قیمت کالای مکمل افزایش یابد، به شرط ثابت بودن سایر عوامل، تقاضای فرد برای کالای مورد نظر، کاهش می یابد و  

،  مکملیمت و تقاضای کالاهای  اگر قیمت کالای مکمل کاهش یابد، تقاضا برای کالای مورد نظر، افزایش خواهد یافت. لذا بین ق

 وجود دارد.    منفییا   معکوسرابطه 

سلیقه و ترجیحات مصرف کننده از طرز تفکر وی، آداب و رسوم و فرهنگ جامعه شکل می  سلیقه و ترجیحات:  - 4-1-1-2

 گیرد. همچنین تحت تأثیر عواملی چون تبلیغات است و با آگاهی از پاره ای از مسائل تغییر می کند.  

اگر مصرف کننده انتظار افزایش قیمت کالای مورد نظر را در آینده داشته باشد برای پرهیز از خرید کالا  انتظارات:    -5-1-1-2

با قیمت گران تر، به شرط ثابت بودن سایر عوامل، در دوره زمانی حاضر، بیشتر تقاضا خواهد کرد و برعکس، اگر مصرف کننده  

 ظر را در آینده داشته باشد، تقاضا برای آن کالا در دوره حاضر  را کاهش خواهد داد.  انتظار کاهش قیمت کالای مورد ن 
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 معادله تقاضا 

 فرم کلی معادله ریاضی تقاضا به صورت زیر می باشد:              

𝑄𝑋
𝑑 = 𝑓(𝑃𝑋)           

𝑓́ < 0                   

{
𝑄𝑥
𝑑 = a − bpx                       (1)

𝑄𝑥
𝑑 , px > 0                              

 

𝑄xتابع فوق، تابع تقاضا نام دارد. که در آن،  
d  مقدار تقاضای کالای ،𝑋    می باشد و𝑃x  قیمت کالای ،𝑋    است. رابطه بین(𝑄𝑥

𝑑, Px) 

 یک رابطه معکوس است. 

 دوره زمانی معین نشان می دهد.  مقادیر مختلف مورد تقاضا با قیمت های مختلف را در یک  لیستی ازجدول تقاضا:    - 3-1-2

بر    Aکالای    قیمت

اندازه   واحد  حسب 

 گیری

𝑃X 

تقاضای کالای  مقدار  

A  در یک ماه 

 

𝑄X
d 

0 2 

500 1.5 

1000 1 

1500 0.5 

2000 0 

میزان مصرف یا مقدار تقاضای مصرف کننده کمتر و کمتر می شود. یعنی رابطه    Aملاحظه می شود که با افزایش قیمت کالای  

 می گویند.   قانون تقاضابین قیمت و مقدار تقاضای کالا وجود دارد، که به این رابطه منفی  منفی

 منحنی تقاضا:  - 4-1-2

ترتیب مقادیر تقاضا و قیمت کالا را  اگر ارقام درون جدول تقاضا را روی دستگاه مختصاتی که محورهای افقی و عمودی آن به  

نشان می دهند، پیاده کنیم، در ازای هر سطر جدول مذکور یک نقطه به دست می آید. از وصل این نقاط به یکدیگر خطی  

 نامیده می شود.  منحنی تقاضا حاصل می شود که اصطلاحاً 
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از نقاط روی منحنی تقاضا را    » تقاضای کالا«منحنی تقاضا برای یک کالا را به طور خلاصه  *نکته:   »مقدار تقاضا«  و یکی 

 نامند. می

یا معکوس بین قیمت و مقدار تقاضا از         منحنی تقاضا دارای شیب منفی است. شیب منفی منحنی تقاضا یا همان رابطه منفی 

 دو طریق قابل توجیه است.

افزایش    Aاست. بدین معنا که وقتی قیمت یک کالا مثل    جانشینیو    در آمدی اول: شیب منفی منحنی تقاضا، ناشی از دو اثر  

  Aیابد، در صورتی که سایر عوامل مؤثر بر تقاضا ثابت باشند، به دلیل دو اثر درآمدی و جانشینی مقدار تقاضا برای کالای  می

 در مورد این دو اثر توضیحاتی داده شود.   کاهش می یابد. از این رو لازم است

 *اثر جانشینی و اثر درآمدی: 
 

با کاهش قیمت یک کالا، درآمد واقعی فرد افزایش می یابد.) وقتی مصرف کننده بتواند همان سبد کالا را با هزینه   اثر درآمدی: ➢

افزایش می دهد. به این تغییر در مصرف  کمتری خریداری نماید احساس می کند ثروتمندتر شده است در نتیجه مصرف خود را  

 کالا که به دلیل افزایش در درآمد واقعی فرد ایجاد شده است اثر درآمدی می گویند)این اثر می تواند مثبت یا منفی باشد( 

I        ،    درآمد :𝑃𝑋                ،        قیمت :
I

PX
 : درآمد واقعی   

 

PX ↓     
I

PX
↑    𝑄𝑋 ↑ 

 

که جانشین آن می باشد، ارزانتر    Yنسبت به کالای    𝑋، به دلیل اینکه قیمت کالای  𝑋با کاهش قیمت کالای     جانشینی: اثر  ➢

افزایش می دهد. به این افزایش در مصرف که به دلیل کاهش    𝑋شده است، در نتیجه مصرف کننده مصرف خود را از کالای  

 اثر جانشینی می گویند) این اثر همیشه منفی است(. می باشد، Yدر مقایسه با کالای   𝑋قیمت کالای  

PY:  قیمت کالایY               ،𝑃𝑋        قیمت :         ،
PX

PY
 : اثر جانشینی   

 

PX ↓   
PX
PY
↓   𝑄𝑋 ↑ 

 گویند.  اثر کلمجموع اثرات جانشینی و درآمدی را   اثر کل: ➢
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 . منفی باشدتواند مثبت یا می  نوع کالا، اثر درآمدی با توجه به   ✓

 (کالا عادی باشد: 1

 شود(. )باعث کاهش مقدار تقاضا میمی شود  منفی بوده و اثر کل   هم جهت، هر دو اثر جانشینی و درآمدی  افزایش قیمت*با 

PX  اگر  ↑

{
 

  اثر  درآمدی    
𝐼

PX
↓         𝑄𝑋 ↓  

 اثر  جانشینی 
𝑃𝑋
𝑃𝑌
↑            𝑄𝑋 ↓

  
اثر کل 
⇒       𝑄𝑋 ↓ 

     شود(.)باعث افزایش مقدار تقاضا میمی شود مثبتبوده و اثر کل  هم جهت، اثر جانشینی و درآمدی  قیمت کاهش  *با  

PX اگر  ↓

{
 

  اثر  درآمدی  
𝐼

PX
↑         𝑄𝑋 ↑

 اثر  جانشینی 
𝑃𝑋
𝑃𝑌
↓            𝑄𝑋 ↑

  
اثر کل 
⇒       𝑄𝑋 ↑ 

 (کالا پست باشد: 2

 کنند.می تغییر خلاف جهت درآمدیو  جانشینی، دو اثر پستکالای  کاهش قیمتیا  افزایشبا  *

 افزایش قیمت : 

PX اگر  ↑

{
 

  اثر  درآمدی    
𝐼

PX
↓         𝑄𝑋 ↑  

 اثر  جانشینی 
𝑃𝑋
𝑃𝑌
↑          𝑄𝑋 ↓

اثر کل 
 ؟  ⇒

                                                                                       

 اثر کل می تواند افزایش یا کاهش یابد. افزایش یا کاهش بستگی به شدت و قدرت اثرات جانشینی و درآمدی دارد. ✓

 

 کاهش قیمت: 

PX اگر  ↓

{
 

 اثر  درآمدی 
𝐼

PX
↑         𝑄𝑋 ↓

 اثر  جانشینی 
𝑃𝑋
𝑃𝑌
↓         𝑄𝑋 ↑

اثر کل 
 ؟  ⇒

 

 اثر کل می تواند افزایش یا کاهش یابد. افزایش یا کاهش بستگی به شدت و قدرت اثرات جانشینی و درآمدی دارد. ✓
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 اثر درآمدی    <اثر جانشینی    غلبه کند.    اثر جانشینیبر  اثر درآمدی کالای پستی است که در آن   کالای گیفن: ❖

 همسو با اثر درآمدی می باشد. برای کالای گیفن اثر کل   ✓

 

 جابجایی منحنی تقاضا و حرکت روی منحنی تقاضا:  •

منحنی تقاضا در شرایطی رسم می شود که ما درآمد، قیمت کالاهای دیگر، سلیقه و ترجیحات، و انتظارات تغیرات قیمت آینده   ➢

حرکت تقاضا تغییر کرده و باعث    مقدار  ،ثابت بودن سایر مواردو    تغییر قیمترا ثابت فرض می کنیم. در این شرایط با  

بر    یکی از عوامل مؤثر فرض شود و  قیمت خود کالا ثابتر می شود. حال اگر  از یک نقطه به نقطه دیگ  روی منحنی تقاضا 

 خواهد شد.   منحنی تقاضا جابجا کند،   تغییرتقاضای کالا 

{
افزایش  قیمت کالا → کاهش  مقدار  تقاضا  → حرکت  روی  منحنی تقاضا  از  نقطه  پایین  تر به نقطه  بالاتر 

کاهش  قیمت کالا → → افزایش  مقدر  تقاضا  حرکت  روی  منحنی تقاضا  از  نقطه  بالا تر به نقطه  پایین  تر
                 

 

 →  {
→ افزایش  تقاضا  جابجایی منحنی تقاضا  بالا یا راست 

→ کاهش  تقاضا  جابجایی منحنی تقاضا  پایین  یا چپ 
 تغییر در درآمد، قیمت کالاهای دیگر، سلیقه و ترجیحات و انتظارات  
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 شود.های موجود در بازار حاصل میتک بنگاههای تک، از جمع افقی منحنیمنحنی تقاضای بازار ➢

 

qaبه صورت    Aتابع تقاضای فرد    مثال: = 6 − 𝑝    و تابع تقاضای فردB    به شکلqb = 4 − 2𝑝   است. تابع تقاضای بازار

 کدام است؟  

Qd = qa + qb = 6 − 𝑝 + 4 − 2𝑝 →  𝑄
𝑑 = 10 − 3𝑝 

 عرضه بنگاه:-2-2

عرضه یک کالا عبارت است از مقادیر مختلفی از کالا که بنگاه یا عرضه کننده، حاضر است در ازای قیمت های مختلف، در یک   

 دوره زمانی مشخص، به بازار ارائه کند، مشروط بر آن که سایر عوامل بدون تغییر باقی بمانند.  

 عوامل مؤثر بر عرضه: -1-2-2

 در یک دوره زمانی معین به عوامل زیر بستگی دارد: عرضه بنگاه برای یک کالای مشخص

. انتظار تولیدکنندگان از آینده  4های دولت  . مالیات و کمک3. هزینه های تولید بنگاه   2قیمت کالای مورد نظر      .1

یا تعداد عرضه کنندگان  5قیمت    عرضه تعداد بنگاههای عرضه کننده یا تعداد  .  6. تعداد بنگاه های عرضه کننده 

 کنندگان 

با فرض ثابت بودن سایر عوامل، مقدار عرضه یک کالا با قیمت آن کالا رابطه مستقیم قیمت کالای مورد نظر:    -1-1-2-2

 اطلاق می شود.   قانون عرضهدارد. به رابطه مستقم بین قیمت و مقدار عرضه، 

ل قیمت عوام به کار رفته در تولید،    مقدار عوامل تولیدهزینه های تولید یک بنگاه به  هزینه های تولید بنگاه:    - 2-1-2-2

بستگی دارد. چنانچه هر یک از این عوامل تغییر کنند، هزینه تولید   آوری )تکنولوژی تولید(فن و  تولید، دستمزد کارگران

 نیز تغییر می کند، در نتیجه عرضه بنگاه تغییر می کند.  

لید بنگاه افزایش می یابد. به  اگر میزان عوامل تولید یا نهاده های مورد استفاده، و یا قیمت آن ها افزایش یابد، هزینه های تو

همین دلیل، به شرط ثابت بودن سایر عوامل، بنگاه، حاضر به تولید مقدار کمتری از کالا خواهد بود.)عرضه کاهش می یابد(.   
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برعکس، هنگامی که میزان عوامل تولید یا نهاده های مورد استفاده، و یا قیمت آن ها کاهش می یابد، هزینه های تولید بنگاه  

 نیز برای هر سطحی از تولید، کاهش می یابد و بنگاه حاضر به تولید مقدار بیشتری از کالا خواهد بود. )عرضه افزایش می یابد.( 

 روش های شناخته شده برای ترکیب عوامل تولید مختلف به منظور تولید یک کالای خاص است.   آوری)تکنولوژی(:فن

آوری رخ دهد، هزینه تولید کاهش می یابد و بنگاه می  تغییراتی حاصل شود، مثلاً پیشرفت فنآوری موجود  در صورتی که در فن

آوری، آن است که بتوان با  تواند در سطوح قیمتی مختلف، مقدار بیشتری از کالا را عرضه کند. )چرا که منظور از پیشرفت فن

د کرد و یا آن که بتوان همان میزان کالا را با به کار گیری مقدار  همان میزان عوامل تولید مورد استفاده، مقدار بیشتری کالا تولی

 کمتری از عوامل تولید نسبت به قبل به دست آورد.( 

بنابراین، اگر هزینه تولید کالایی افزایش یابد، به شرط ثابت بودن سایر عوامل، عرضه آن کالا را کاهش می دهد و در صورتی که  

هزینه تولید  به شرط ثابت بودن سایر عوامل، بنگاه عرضه آن کالا را افزایش می دهد. لذا بین  هزینه تولید کالایی کاهش یابد، 

 برقرار است.  معکوسیرابطه  عرضه بنگاهو  کالا

گردند زیرا باعث  مانند مالیات بر فروش باعث کاهش عرضه می هامالیاتبرخی از  های دولت:  ها و کمکمالیات - 3-1-2-2

شوند.  تاثیری عکس داشته و باعث افزایش عرضه می  ها، یارانهیا    های دولتکمکشوند. در عوض،  تولید میهاای  افزایش هزینه

 کند. ای معادل چند تومان برای هر واحد تولید شده از دولت دریافت می زیرا هر تولیدکننده

آینده داشته باشد، به شرط ثابت بودن سایر اگر بنگاه یا عرضه کننده، انتظار افزایش قیمت ها را در  انتظارات:    -4-1-2-2

عوامل، در دوره زمانی حاضر مقدار عرضه را در سطح قیمت های مختلف کاهش خواهد داد و برعکس زمانی که بنگاه یا عرضه  

ه را در کننده، انتطار کاهش قیمت ها را در آینده داشته باشد، به شرط ثابت بودن سایر عوامل، در دوره زمانی حاضر مقدار عرض

 سطح قیمت های مختلف افزایش خواهد داد. 

هر کم و زیاد شدن در تعداد بنگاه های تولید کننده  تعداد بنگاههای عرضه کننده یا تعداد عرضه کنندگان:    -5-1-2-2

 یک کالا میتواند باعث افزایش یا کاهش عرضه شود.

حالی که ورود تولید کنندگان جدید باعث افزایش  خروج بنگاه ها  از یک صنعت باعث کاهش عرضه می شود. در   ✓

 عرضه می گردد. 
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 معادله عرضه   - 2-2-2

 فرم کلی معادله ریاضی عرضه به صورت زیر می باشد:   

𝑄𝑋
𝑠 = 𝑓(𝑃𝑋) 

𝑓́ > 0                   

{
𝑄𝑥
𝑠 = 𝑎 + 𝑏𝑝𝑥
𝑄𝑥
𝑠 , 𝑝𝑥 > 0      

 

𝑄xتابع فوق، تابع عرضه نام دارد. که در آن،  
S  مقدار عرضه کالای ،𝑋    می باشد و𝑃x  قیمت کالای ،𝑋    است. رابطه بین(𝑄𝑥

𝑆, Px) 

 یک رابطه مسقیم است. 

𝑄𝑋)جدولی است که مقادیر مختلف تولیدجدول عرضه:    - 3-2-2
𝑆) را در ازای قیمت های مختلف(𝑃𝑋)   .نشان می دهد 

بر  Bقیمت کالای 

حسب واحد اندازه  

 گیری 

𝑷𝐗 

مقدار عرضه کالای  

B در یک ماه 

𝑸𝐗
𝐒  

500 0 

1000 1 

1500 2 

2000 3 

2500 4 

  

میزان تولید و عرضه بنگاه یا تولید کننده بیشتر و بیشتر می شود. یعنی رابطه   Bملاحظه می شود که با افزایش قیمت کالای  

 می گویند. قانون عرضه بین قیمت و مقدار عرضه کالا وجود دارد، که به این رابطه مستقیم  مستقیم  ومثبت  

 منحنی عرضه:   -4-2-2

ودی آن به ترتیب مقادیر عرضه و قیمت کالا را اگر ارقام درون جدول عرضه را روی دستگاه مختصاتی که محورهای افقی و عم

نشان می دهند، پیاده کنیم، در ازای هر سطر جدول مذکور یک نقطه به دست می آید. از وصل این نقاط به یکدیگر خطی  

 نامیده می شود.  منحنی عرضهحاصل می شود که اصطلاحاً 
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است. زیرا در قیمت های بالاتر مقدار عرضه بنگاه بیشتر می شود، یعنی بین قیمت و مقدار    مثبت*منحنی عرضه دارای شیب  

 عرضه کالا رابطه مثبت و مستقیم برقرار است. 

از نقاط روی منحنی عرضه را    » عرضه کالا«منحنی عرضه برای یک کالا را به طور خلاصه  *نکته:   «   »مقدار عرضه و یکی 

 نامند. می

 جابجایی منحنی عرضه و حرکت روی منحنی عرضه:  - 5-2-2

منحنی عرضه در شرایطی رسم می شود که ما هزینه های تولید و انتظارات تغیرات قیمت آینده را ثابت فرض می کنیم. در این  

به نقطه شرایط با تغییر قیمت و ثابت بودن سایر موارد مقدار عرضه تغییر کرده و باعث حرکت روی منحنی عرضه از یک نقطه  

دیگر می شود. حال اگر قیمت خود کالا ثابت فرض شود و یکی از عوامل مؤثر بر عرضه کالا تغییر کند، منحنی عرضه جابجا  

 خواهد شد.  

 عوامل مؤثر بر منحنی عرضه بازار:

ارات عرضه . انتظ4های دولت  ها و کمک. مالیات3. هزینه تولید   2های( مورد استفاده در تولید   قیمت منابع)نهاده  .1

 . تعداد بنگاه های عرضه کننده یا تعداد عرضه کنندگان.5کنندگان  

 هر کم و زیاد شدن در تعداد بنگاه های تولید کننده یک کالا شکل منحنی عرضه را تغییر می دهد.   نکته:*

د کنندگان جدید  خروج بنگاه ها  از یک صنعت باعث جابجایی منحنی عرضه به سمت چپ می شود. در حالی که ورود تولی

 کند. منحنی عرضه بازار را به سمت راست هدایت می

{
افزایش  قیمت کالا → افزایش  مقدار  عرضه  → حرکت  روی  منحنی عرضه  از  نقطه  پایین  تر به نقطه  بالاتر 

کاهش  قیمت کالا → → کاهش  مقدار  عرضه  حرکت  روی  منحنی عرضه  از  نقطه  بالا تر به نقطه  پایین  تر
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 → کاهش عرضه  → افزایش در هزینه ها، افزایش دستمزد کارگران، افزایش قیمت نهاده ها،   جابجایی منحنی عرضه  به سمت  چپ 

 آوری، مالیات و کاهش تعداد بنگاه ها در بازار  افزایش انتظارات)انتظار افزایش قیمت در آینده(، کاهش فن

→ افزایش  عرضه  → کاهش در هزینه ها، کاهش دستمزد کارگران، کاهش قیمت نهاده ها،   جابجایی منحنی عرضه  به سمت  راست 

 آوری، یارانه، افزایش اعداد بنگاهها در بازار  کاهش انتظارات)انتظار کاهش قیمت در آینده(، بهبود یا پیشرفت  فن

 

 *منحنی عرضه بازار:  

یا خدمت است که به وسیله کلیه عرضه کننگان آن کالا یا خدمت تولید یا عرضه  عرضه بازار جمع تمام مقادیر یک کالا و 

 های تولیدکننده است.  جمع افقی محنی های عرضه کلیه بنگاه بازارشود. منحنی عرضه می
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 تعیین هندسی نقطه تعادل: 

 گویند.  منحنی عرضه و تقاضا را نقطه تعادل میمحل برخورد دو 

 کنند،  که در آن دو منحنی عرضه و تقاضا یکدیگر را قطع می eدر نمودار زیر نقطه 

 باشند.  نقطه تعادل گویند. مختصات این نقطه نشان دهنده قیمت و مقدار تعادلی می

 

 * تعیین مقدار و قیمت تعادلی در بازار:

( مقدار تقاضا و عرضه در قیمت های جاری با  1برای کلیه بازارها یکی از سه موقعیت زیر در هر لحظه ای می تواند رخ دهد: )

( مقدار تقاضا در قیمت موجود نسبت به مقدار عرضه بیشتر باشد، که در این  2یکدیگر برابر بوده و تعادل در بازار وجود دارد. )

( سطح عرضه نسبت به کالای تقاضا شده در قیمت های موجود فزونی یابد، که این حالت را  3. )صورت مازاد تقاضا وجود دارد

 مازاد عرضه می نامند.  

 

 باشد.  می 𝑄𝑒مقدار تعادلی برابر با  و   𝑃𝑒قیمت تعادلی برابر با    eاست که: در نقطه  نمودار فوق، بیانگر آن ✓

افزایش یابد، در این  𝑃𝐴 از قیمت تعادلی، بازار از تعادل خارج می شود. مثلاً اگر قیمت به    بیشتریا    کمتر لذا در  هر قیمتی   ✓

کاهش یابد، مقدار تقاضا    𝑃𝐵 صورت مقدار عرضه بیشتر از تقاضا شده و در بازار مازاد عرضه ایجاد می گردد و اگر قیمت به  

 .  بیشتر از عرضه شده و در بازار مازاد تقاضا ایجاد می گردد
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در بازار به شرح زیر باشد. منحنی های عرضه و تقاضا را رسم نموده و  xفرض کنید قیمت و مقدار ارائه شده برای کالای  مثال: ❖

 قیمت و مقدار تعادلی را مشخص نمایید. 

 𝑃𝑋 1 2 3 4 5 6 7قیمت 

𝑄𝑋مقدار تقاضا  
𝐷 24 20 16 12 8 4 0 

𝑄𝑥مقدار عرضه
𝑆 0 4 8 12 16 20 24 

 

𝑄𝑥اگر معادلات عرضه و تقاضا در بازار به صورت    مثال:  ❖
𝐷 = 28 − 4𝑃   و𝑄𝑥

𝑠 = −4 + 4𝑃     باشند، الف( قیمت و مقدار

چه تغییری در تعادل بازار ایجاد   2شود؟ ج( در قیمت  چه تغییری در تعادل ایجاد می  6تعادلی را محاسبه نمایید. ب( در قیمت  

 شود؟می

𝑄𝑥الف( 
𝐷 = 𝑄𝑥

𝑆 → 28 − 4𝑃 = −4 + 4𝑃 → 28 + 4 = 4𝑃 + 4𝑃 → 32 = 8𝑃 → 𝑃 =
32

8
→ 𝑃 = 4 

 شود.دله عرضه یا تقاضا قرار می دهیم، مقدار تعادلی محاسبه میقیمت تعادلی محاسبه شده را در یکی از دو معا

𝑄 = 28 − 4𝑃 → 𝑄 = 28 − 4(4) → 𝑄 = 12 

 کنیم.را در معادلات عرضه و تقاضا قرار می دهیم و مقدار عرضه و تقاضا را محاسبه نموده و با هم مقایسه می  6ب( قیمت 

𝑄𝑥
𝑠 = −4 + 4𝑃 → 𝑄𝑥

𝑠 = −4 + 4(6) → 𝑄𝑥
𝑠 =   مقدار عرضه  20

𝑄𝑥
𝐷 = 28 − 4𝑃 → 𝑄𝑥

𝐷 = 28 − 4(6) → 𝑄𝑥
𝐷 =  مقدار تقاضا   4

با هم برابر نیستند پس در این قیمت تعادل وجود ندارد. چون میزان عرضه بیشتر از تقاضا   6چون مقدار عرضه و تقاضا در قیمت  

   20- 4=16 :                                                                               شده است، پس مازاد عرضه داریم، به میزان

 کنیم. دهیم و مقدار عرضه و تقاضا را محاسبه نموده و با هم مقایسه میرا در معادلات عرضه و تقاضا قرار می 2ج(قیمت 

𝑄𝑥
𝑠 = −4 + 4𝑃 → 𝑄𝑥

𝑠 = −4 + 4(2) → 𝑄𝑥
𝑠 =   مقدار عرضه  4

𝑄𝑥
𝐷 = 28 − 4𝑃 → 𝑄𝑥

𝐷 = 28 − 4(2) → 𝑄𝑥
𝐷 =  مقدار تقاضا   20
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با هم برابر نیستند پس در این قیمت تعادل وجود ندارد. چون میزان تقاضا بیشتر از عرضه   2چون مقدار عرضه و تقاضا در قیمت  

   20- 4=16 :                                                                               شده است، پس مازاد تقاضا داریم، به میزان

 های عرضه و تقاضا و تعادل انتقال منحنی •

عنوان مثال، با  یابد. بههای تقاضا یا عرضه بازار و یا هر دو منحنی جابجا شوند، نقطه تعادل نیز تغییر میاگر هریک از منحنی

افزایش قیمت و مقدار تعادلی  فرض   افزایش در تقاضا)جابجایی منحنی تقاضا به سمت راست( باعث  ثابت بودن سایر عوامل، 

خواهد شد)شکل الف(. همچنین با فرض ثابت بودن سایر عوامل، اگر افزایشی در عرضه بازار) جابجایی منحنی عرضه به سمت 

 زایش مقدار تعادلی خواهد شد)شکل ب(. راست( به وجود آید، موجب کاهش قیمت تعادلی و اف

های تقاضاضا و عرضه، قیمت و مقدار تعادلی تغییر  توان درنظر گرفت که با تغییر منحنیدرنتیجه، حالت های مختلفی را می

 کند. می

 
 تعادل بازار  واحد بر   اثر مالیات بر •

به اندازه مالیات بر    xاز کالای    ،فروشنده و منحنی عرضه بازارشود که منحنی عرضه هر  ، موجب میمالیات بر واحدبرقراری  

 خواهد شد.  مقدار تعادلی درکاهش  و  قیمت تعادلی  درافزایش   نتیجه موجب منتقل شود، که در  بالا  واحد به سمت

 
 

𝑄𝑥اگر معادلات عرضه و تقاضا در بازار به صورت  مثال:  
𝐷 = 28 − 4𝑃  و𝑄𝑥

𝑠 = −4 + 4𝑃     باشند، الف( قیمت و مقدار

ریال به ازای هر واحد از کالای فروخته شده مالیات اخذ نماید، اولا چه تغییری در   2تعادلی را محاسبه نمایید. ب( اگر دولت  

  شود؟ روی شکل نشان دهید. ثانیاً قیمت و مقدار تعادلی جدید را محاسبه نمایید. ج( کل درآمد مالیاتی نقطه تعادلی ایجاد می

 کننده و تقاضا کننده از مالیات پرداختی را محاسبه نمایید. دولت چقدر است؟ د( سهم عرضه
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   پاسخ:

𝑄𝑥الف(  
𝐷 = 𝑄𝑥

𝑆 → 28 − 4𝑃 = −4+ 4𝑃 → 28 + 4 = 4𝑃 + 4𝑃 → 32 = 8𝑃 → 𝑃 =
32

8
→ 𝑃 = 4 

 شود.قیمت تعادلی محاسبه شده را در یکی از دو معادله عرضه یا تقاضا قرار می دهیم، مقدار تعادلی محاسبه می

𝑄 = 28 − 4𝑃 → 𝑄 = 28 − 4(4) → 𝑄 = 12 

 باشد. می  12و مقدار تعادلی  4بنابراین قیمت تعادلی 

 

شود. به عبارت دیگر، باید از قیمتی که  واحد به سمت چپ منتقل می  2ب( با برقراری مالیات بر واحد، منحنی عرضه به اندازه  

 شود:بنابراین تابع عرضه به صورت زیر تبدیل میواحد کم کرد.   2فروشد عرضه کننده کالای خود را می 

𝑄𝑥
𝑠 = −4 + 4𝑃 → −4 + 4(𝑃 − 2) → 𝑄𝑥

𝑠 = −4 + 4𝑃 − 8 → 𝑸𝒙
𝒔 = −𝟏𝟐+ 𝟒𝑷 →  تابع  عرضه  جدید 

 کنیم: باتوجه به تابع عرضه جدید نقطه تعادل را مجدداً محاسبه می

𝑄𝑥
𝐷 = 𝑄𝑥

𝑆 → 28 − 4𝑃 = −12 + 4𝑃 → 28 + 12 = 4𝑃 + 4𝑃 → 40 = 8𝑃 → 𝑃 =
40

8
→ 𝑷 = 𝟓 

𝑄 = 28 − 4𝑃 → 𝑄 = 28 − 4(5) → 𝑸 = 𝟖 

 شود.می 8و مقدار تعادلی    5واحد، قیمت تعادلی    2بنابراین پس از تعیین مالیات به میزان  

کل درآمد  مالیاتی دولت    ج(  = میزان  مالیات بر  واحد  ×  مقدار  تعادلی جدید 

کل درآمد  مالیاتی دولت  =  2       ×  16    =8  

رسید پس    5به    4قیمت تعادلی اضافه شده است. قیمت تعادلی از    کنیم بعد از برقراری مالیات، چند واحد به ( ابتدا بررسی مید

واحد پول بیشتر از قبل باید پرداخت کنند. لذا سهم مصرف    1واحد به قیمت تعادلی اضافه شد. بنابر این مصرف کنندگان    1

 شود:کنندگان از کل مالیات پرداختی به صورت زیر محاسبه می

= مالیات پرداختی   سهم   مصرف  کننده  تغییر در میزان  قیمت ×  مقدار  تعادلی جدید 
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= مالیات پرداختی   سهم   مصرف  کننده 𝟏 × 𝟖 = 𝟖 

= مالیات پرداختی   سهم   عرضه  کننده −کل مالیات دریافتی دولت   مالیات پرداختی  سهم  مصرف  کننده 

= مالیات پرداختی   سهم   عرضه  کننده 𝟏𝟔 −  𝟖 = 𝟖 

 ( Ceiling Praice)سیاست تثبیت قیمت یا سقف قیمت •

شده بیشتر شود. کنندگان، اجازه ندهد قیمت از حد تعیینسقف قیمت به این معنی است که، دولت به منظور حمایت از مصرف

تعادلی تعیین شود. در این شرایط، چون قیمت سقف از قیمت تعادلی کمتر تر از قیمت  قیمت سقف وقتی موثر است که پایین

 شود.است، منجر به مازاد تقاضا می

 
𝑄𝑥اگر معادلات عرضه و تقاضا در بازار به صورت    مثال:

𝐷 = 28 − 4𝑃  و𝑄𝑥
𝑠 = −4 + 4𝑃     باشند، الف( قیمت و مقدار

تعیین کند، میزتن مازاد تقاضا و درآمد عرضه کنندگان را محاسبه   P=2تعادلی را محاسبه نمایید. اگر دولت سقف قیمت را در 

 نمایید. 

𝑃 = 2 → 𝑄𝑥
𝐷 = 28 − 4𝑃 → 𝑄𝑥

𝐷 = 28 − 4(2) → 𝑄𝑥
𝐷 =  مقدار تقاضا  در قیمت تثبیتی 20

𝑃 = 2 → 𝑄𝑥
𝑆 = −4 + 4𝑃 → 𝑄𝑥

𝑆 = −4 + 4(2) → 𝑄𝑥
𝑆 =  مقدار عرضه  در قیمت تثبیتی 4

میزان  مازاد تقاضا  = 𝑄𝑥𝐷 − 𝑄𝑥𝑆 = 20 − 4 = 16 

درآمد عرضه  کنندگان  در قیمت تثبیتی = مقدار عرضه  در حالت تثبیتی ×  قیمت تثبیتی

درآمد عرضه  کنندگان  در قیمت تثبیتی = 𝟒 × 𝟐 = 𝟖 
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 تاثیر سیاست تثببیت قیمت در بازار  •

 شود. ندارند، موجب انتقال منابع به سمت تولید کالاهای دیگر میچون سایر کالاها قیمت تثبیتی  ✓

 بندی ایجاد خواهد شد)کوپن برخی از کالاها(. سیستم سهمیه ✓

 وجود آمدن مازاد تقاضا. به ✓

 گذاری برای کالایی سیاست تثبیت قیمت در مورد آن اجرا شده است.کاهش میزان سرمایه ✓

 کالاهای تولیدشده به قیمت بازار سیاه فروخته می شود. انگیزه و رغبت برای ایجاد بازار سیاه و  ✓

 

گرفته در قیمت تثبیتی، حاضر به پرداخت  قیمتی است که برخی متقاضیان کالا، برای عرضه محدود صورت   قیمت بازار سیاه: ❖

 آن هستند. 

 دهیم. مقدار عرضه در قیمت تثبیتی را در معادله تقاضا قرار می   محاسبه قیمت بازار سیاه: ❖

 

 ( Floor Price)سیاست تضمین قیمت یا کف قیمت •

کنندگان، اجازه ندهد که قیمت از حد  برقراری قیمت کف، به این معنی است که، دولت به منظور حمایت از عرضه 

 معینی کمتر شود. 

مازاد عرضه در بازار به  که قیمت کف، موثر واقع شود، باید بالاتر از قیمت تعادلی تعیین شود. در این شرایط  برای این

 وجود می آید. 

 
𝑄𝑥اگر معادلات عرضه و تقاضا در بازار به صورت مثال:  

𝐷 = 28 − 4𝑃   و𝑄𝑥
𝑠 = −4 + 4𝑃    باشند، اگر دولت قیمت کف را

 تعیین کند، میزان مازاد عرضه چقدر است؟  p=5در 

 

𝑃 = 5 → 𝑄𝑥
𝐷 = 28 − 4𝑃 → 𝑄𝑥

𝐷 = 28 − 4(5) → 𝑄𝑥
𝐷 =  مقدار تقاضا  در قیمت تضمینی 8

𝑃 = 5 → 𝑄𝑥
𝑆 = −4 + 4𝑃 → 𝑄𝑥

𝑆 = −4 + 4(5) → 𝑄𝑥
𝑆 =  مقدار عرضه  در قیمت تضمینی 16

میزان  مازاد عرضه  = 𝑄𝑥𝑆 − 𝑄𝑥𝐷 = 16 − 8 = 8 
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درآمد عرضه  کنندگان  در قیمت تضمینی = مقدار عرضه  در حالت تضمینی ×  قیمت تضمینی

درآمد عرضه  کنندگان  در قیمت تضمینی = 16 × 5 = 80 

 

زیر    هایسیاستکند با اعمال  به وجود می آید، دولت سعی می   مازاد عرضه،  تضمین قیمتهنگامی که در سیاست    نکته: •

 : مازاد عرضه را از بین برده و تعادل را به اقتصاد بازگرداند

 مازاد عرضه را برای مصارف آینده ذخیره کند.  ✓

 مازاد عرضه را به خارج از کشور صادر کند.  ✓

 پرداخت یارانه یا سوبسید به مصرف کنندگان، میزان تقاضا را افزایش داده و تعادل را به اقتصاد بازگرداند. دولت با  ✓

 

 

𝑄𝑥مثال: اگر معادلات عرضه و تقاضا در بازار به صورت 
𝐷 = 28 − 4𝑃   و𝑄𝑥

𝑠 = −4 + 4𝑃    باشند، اگر دولت قیمت کف را

آید. اگر دولت پس از اعمال سیاست کف قیمت، به ازای هر کالا،  جود میواحد به و  8تعیین کند، مازاد عرضه به میزان    p=5در  

 کننده و میزان تقاضا را محاسبه نمایید. کنندگان بپردازد، در این شرایط قیمت مصرفواحد یارانه یا سوبسید، به مصرف 2

شود، لذا قیمت پرداختی توسط یسوبسید توسط دولت پرداخت م    S=2و میزان    P=5با توجه به اینکه قیمت کف برابر    پاسخ:

 مصرف کنندگان برابر است با: 

:میزان  عرضه  در قیمت کف   𝑃 = 5 → 𝑄𝑥𝑠 = −4 + 4𝑃 → 𝑄𝑥𝑠 = −4 + 4(5) → 𝑄𝑥𝑠 = 16 

 

قیمت پرداختی توسط  مصرف کنندگان  = −قیمت کف  مقدار یارانه یا  سوبسید 

قیمت پرداختی توسط  مصرف کنندگان  = 𝟓 − 𝟐 → 𝑷 = 𝟑 

:میزان  تقاضا  𝑃 = 3 → 𝑄𝑥𝐷 = 28 − 4𝑃 → 𝑄𝑥𝐷 = 28 − 4(3) → 𝑄𝑥𝐷 = 16 

 شود.  کننده، تعادل در بازار برقرار میواحد به مصرف 2بنابراین با پرداخت سوبسید به میزان 
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 کشش(: 3فصل)

در این فصل در مورد عوامل مؤثر بر تقاضا و عرضه یک کالا بحث شد و به چگونگی و جهت تغییر تقاضا و عرضه کالا در صورت 

یکی از عوامل مؤثر بر آن ها اشاره شد. لذا می توان عنوان کرد که تقاضا و عرضه یک کالا در مقابل تغییر عوامل یاد شده  تغییر  

 دهند.  عکس العمل یا حساسیت نشان می

العات  میزان حساسیت تقاضا و عرضه کالا در مقابل تغییر عوامل مؤثر بر آن ها در اتخاذ سیاست ها و اجرای آن ها و نیز در مط

 اقتصادی و به ویژه مطالعات کاربردی اهمیت به سزایی داد و از آن استفاده می شود.  

   کششدر اصطلاح اقتصادی میزان حساسیت یا عکس العمل تقاضا و عرضه را در برابر تغییر عوامل مؤثر بر آن ها 

 نامند.  می

 کشش تقاضا:   -1-3-3

 تغییر در میزان تقاضای کالا به در صد تغییر در قیمت آن کالا.  عبارت است از درصدکشش قیمتی تقاضا:    -1-1-3-3

کشش  قیمتی  تقاضا  = 
در صد تغییرات در مقدار  تقاضا 

در صد تغییرات در قیمت
 

است، علامت کشش فوق الذکر نیز منفی است. کشش قیمتی تقاضا برای   منفیاز آنجا که رابطه بین قیمت و مقدار تقاضای کالا 

 یک کالا را به صورت فرمول زیر هم می توان نوشت: 

𝐄𝐩
𝐝 =

%∆𝑸

%∆𝑷
=
∆𝑸

∆𝑷
.
𝑷

𝑸
=
𝒅𝒒

𝒅𝒑
.
𝒑

𝒒
 

 که در آن:  

 : Ep
d    ،   کشش قیمتی تقاضا𝑑𝑞   ،  تفاوت دو مقدار تقاضا : 𝑑𝑝     ،تفاوت در قیمت :𝑝     قیمت کالای مورد نظر و :𝑞  باشد.: مقدار تقاضا  می 

 گیری کشش قیمتی تقاضا با استفاده از جدول:اندازه*

یابد، محاسبه کنیم، به روش زیر عمل کاهش می  4به    5با توجه به جدول زیر مثلاً اگر بخواهیم کشش قیمتی تقاضا را وقتی قیمت از  

 کنیم: می

2 3 4 5 𝑃𝑥 

25 20 15 10 𝑄𝑥
𝑑 

  𝐸𝑃
𝑑 =

∆𝑄

∆𝑃
.
𝑃0

𝑄0
=
15−10

4−5
.
5

10
=

5

−1
.
5

10
=

25

−10
= −

25

10
= −2/5 

 کند. درصد خلاف جهت آن تغییر می 2/ 5تفسیر عدد حاصله این است که اگر قیمت کالا یک درصد تغییر کند، مقدار تقاضا، 
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در این مثال اگر بخواهیم شیب تقاضا را محاسبه کنیم، کافی است   ➢
∆𝑄

∆𝑃
.  نموده و سپس آن را معکوس نماییمرا محاسبه    

 بنابراین در مثال فوق شیب تقاضا برابر است با:               

∆𝑄

∆𝑃
=
15 − 10

4 − 5
=
5

−1
= −5 →

∆𝑃

∆𝑄
= −

1

5
 

 شیب منحنی تقاضا و کشش منحنی تقاضا:   تفاوت ➢

از   اندازهشیب تابعی  اندازهواحد  های مختلف ثابت باقی  گیری نیست. شیب تقاضا در قیمتگیری است ولی کشش، تابع واحد 

 کند. های مختلف، تغییر میماند اما کشش تقاضا در قیمتمی

 ای تقاضا:محاسبه کشش فاصله *

ای ه تقاضا محاسبه کنیم، کشش فاصلهها را نسبت بها و مقادیر را انتخاب نموده و بر اساس آن کشش قیمتاگر متوسط قیمت

 آید. مثلا در مثال فوق داریم:  دست میتقاضا به

متوسط  مقدار تقاضا  = 𝑄̅ =
𝑄2 + 𝑄1
2

=
15 + 10

2
=
25

2
= 12/5 

درصد  تغییر  در مقدار  تقاضا  = %∆𝑄 =
∆𝑄

𝑄̅
× 100 =

𝑄2 − 𝑄1

𝑄̅
× 100 =

15 − 10

12/5
× 100 =

5

12/5
× 100 = 𝟒𝟎 

متوسط  قیمت = 𝑃̅ =
𝑃2 + 𝑃1
2

=
4 + 5

2
=
9

2
= 4/5 

درصد تغییر در قیمت = %∆𝑃 =
∆𝑃

𝑃̅
× 100 =

𝑃2 − 𝑃1

𝑃̅
× 100 =

4 − 5

4/5
× 100 =

−1

4/5
× 100 = −𝟐𝟐/𝟐 

ایفاصله تقاضا  کشش  = 𝐸𝑥𝑑 =
%∆𝑄

%∆𝑃
=

40

−22/2
= −1/8 

 گیری کشش قیمتی تقاضا به روش هندسی*اندازه

مقدار عمود کنیم، فاصله  کنیم: اگر از هر نقطه روی منحنی تقاضا، خطی بر محور  اگر تقاضا خطی باشد، به روش زیر عمل می 

سمت راست تقسیم بر فاصله سمت چپ، برابر کشش قیمتی تقاضا در آن نقطه است. یا اگر از هر نقطه روی منحنی تقاضا، خطی  

بر فاصله قسمت بالا برابر کشش قیمتی تقاضا در آن نقطه می پایین تقسیم  باشد.  بر محور قیمت عمود کنیم، فاصله قسمت 

توان از تقسیم فاصله قسمت پایین بر فاصله قسمت بالا کشش قیمتی تقاضا در آن نقطه را  اضا نیز میهمچنین روی خط تق

 برابر است با:  Aمحاسبه نمود. مثلاً با توجه به شکل زیر، قدرمطلق کشش قیمتی تقاضا در نقطه 

 

𝑬𝑷
𝒙𝑨 =

𝑸𝟏𝑴

𝑶𝑸𝟏
=
𝑶𝑷𝟏
𝑷𝟏𝑵

=
𝑨𝑴

𝑵𝑨
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 باشد:به صورت زیر میقدرمطلق کشش قیمتی تقاضا روی شکل   ➢

 

 کشش باشد.کشش و در برخی از سطوح قیمت با** نکته: یک کالا ممکن است در بعضی از سطوح قیمت بی

**نکته: اگر تقاضا خطی نباشد و منحنی باشد، باید بر هر نقطه از منحنی خطی مماس نماییم و شبیه منحنی تقاضای 

 نماییم. گیری  خطی، کشش را در آن نقطه اندازه

 گیری کشش قیمتی تقاضا از روی معادله تقاضا: اندازه*

𝑸𝒙مثال: اگر معادله تقاضا به صورت  
𝒅 = 𝟏𝟎 − 𝟐𝑷𝒙    باشد، و بخواهیم کشش را در قیمت𝑷𝒙 =  محاسبه کنیم:   𝟒

𝐸𝑥,𝑝 =
𝑑𝑄𝑥

𝑑

𝑑𝑃𝑥
.
𝑃𝑥

𝑄𝑥
𝑑 = −2 ×

4

10 − 2(4)
= −2 ×

4

2
= −4 

 شود؟ می 1-اگر سوال شود به ازای چه مقداری کشش برابر  **

𝐸𝑥,𝑝 =
𝑑𝑄𝑥

𝑑

𝑑𝑃𝑥
.
𝑃𝑥

𝑄𝑥
𝑑 → −1 = −2 ×

𝑃𝑥

𝑄𝑥
𝑑 → −1 =

−2𝑃𝑥
10 − 2𝑃𝑥

→ −10 + 2𝑃𝑥 = −2𝑃𝑥 → 4𝑃𝑥 = 10

→ 𝑃𝑥 =
10

4
= 2/5 

Qx
d = 10 − 2Px  → Qx

d = 10 − 2(2/5) → Qx
d = 5 

 

کیلوگرم باشد. چنانچه   200ریال و مقدار تقاضا برای آن در همین قیمت برابر  1000مثال: فرض کنید قیمت هر کیلوگرم چای 

کیلوگرم برسد، کشش قیمتی تقاضای چای برای نقطه یا موقعیت اولیه   180ریال و مقدار تقاضای آن به    1500قیمت چای به  

 را به دست آورید.  

EP
d =

180−200

1500−1000
×
1000

200
=
−20

500
×
1000

200
=
−2

10
= −0.2  

درصد کاهش می یابد و اگر    0.2تفسیر عدد حاصله این است که اگر قیمت چای یک درصد افزایش یابد مقدار تقاضا برای آن  

 درصد افزایش می یابد.   0.2قیمت چای یک درصد کاهش یابد مقدار تقاضا برای آن 
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 اضا: بندی کالاها بر اساس کشش قیمتی تقتقسیم*

معمولاً در مطالعات و تجزیه و تحلیل ها از قدر مطلق کشش قیمتی تقاضا استفاده می شود. بر همین اساس تقسیم بندی های  

 زیر مطرح است. 

|𝐸𝑑|( اگر ) 1 =  شود.  ( باشد، کالا کاملاً بی کشش نامیده می0

|𝐸𝑑|( اگر ) 2 < 𝑃∆%)  ←( باشد  1 > %∆𝑄)  کشش( است. کالا کم کشش )بی و 

|𝐸𝑑|اگر ) ( 3 = 𝑃∆%) ←  ( باشد 1 = %∆𝑄)  .کالا با کشش واحد است 

|𝐸𝑑|( اگر ) 4 > 𝑃∆%) ←  ( باشد 1 < %∆𝑄)   کالا با کشش)پرکشش( است.   و 

|𝐸𝑑|( اگر ) 5 =  ( باشد، کالا کاملاً باکشش است. ∞

 

و منحنی تقاضای    نهایتکشش بی  ( دارای  شیب صفرکنید منحنی تقاضای افقی )همانطور که در نمودارهای فوق مشاهده می

 دارند.  معکوسبا هم رابطه  کشش تقاضا و  شیبمی باشد. بنابر این   کشش صفر ( دارای شیب بی نهایتعمودی)

 هرچه شیب تقاضا بیشتر باشد، کشش کمتر است و هر چه شیب تقاضا کمتر باشد، کشش بیشتر است.  *نکته:

 * عوامل مؤثر بر کشش تقاضا: 

هرچه تعداد جانشین های کالایی بیشتر باشد، کشش قیمتی آن بیشتر خواهد بود و هرچه الف( تعداد جانشین های کالا:  

 باشد، کشش قیمتی آن کمتر خواهد بود. تعداد جانشین ها برای کالا کمتر 

 هر چه سهم کالا در بودجه فرد بیشتر باشد، کشش آن بیشتر خواهد بود. ب( سهم کالا در بودجه فرد:

 معمولاً هرچه قیمت کالا بیشتر می شود کشش نیز بیشتر می شود. ج( قیمت کالا:

تغییر رفتار مصرف کننده، کشش بیشتر می شود، چون جانشین   معمولاً در دوره زمانی طولانی به دلیل امکان واکنش و   د( زمان:

 های بیشتری برای کالا پیدا می شود. 
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𝑬𝒙(، کشش قیمتی تقاضا) MR(، درآمد نهایی)TRرابطه درآمدکل) ❖
𝒅(و قیمت کالا )P :) 

 ( که مخارج کل مصرف کننده برای کالا نیز می باشد.  TR=P.Qعبارت است از قیمت ضرب در مقدار فروش)  (:TRدرآمدکل)*  

درآمد حاصل از آخرین واحد فروش کالا است، یعنی نشان می دهد که آخرین واحد فروش کالا چه (:  MRدرآمد نهایی)  *

 مقدار به درآمد کل اضافه کرده است.

𝑀𝑅 =
∆𝑇𝑅

∆𝑄
= 𝑇𝑅 شیب  منحنی 

 :  TRو  MRرابطه 

 

 *نتیجه: 

حداکثر    TRتابع   صفر می شود،    MRدر حال صعود است، هنگامی که شیب    TRمثبت می باشد، تابع   MRتا هنگامی که شیب  

 نزولی می باشد.   TRمنفی می شود، تابع   MRشده و زمانی که شیب 

 مشتق بگیریم، خواهیم داشت: TR، از  MRچه به منظور محاسبه *چنان

𝑴𝑹 = 𝑷(𝟏 +
𝟏

𝑬𝑿,𝑷
)                                                             درآمد نهایی، قیمت و کشش قیمتی تقاضا رابطه بین  
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 TR  (TR=P.Q :)* رابطه بین کشش، قیمت و  

P |𝑬| |𝑬| < 𝟏 |𝑬| > 𝟏 |𝑬| = 𝟏 

𝑷 ↑ 𝑻𝑹 ↑ 𝑻𝑹 ↓ 𝑻𝑹̅̅ ̅̅  

𝑷 ↓ 𝑻𝑹 ↓ 𝑻𝑹 ↑ 𝑻𝑹̅̅ ̅̅  

 

← اگر |𝑬𝒑
𝒅|  < 𝟏   %∆𝑸 < %∆𝑷    ←  شود.افزایش قیمت، باعث افزایش درآمد کل می  ←کشش کالا بی 

𝑬𝒑| اگر
𝒅|  > 𝟏   %∆𝑸 > %∆𝑷  شود. افزایش قیمت، باعث کاهش درآمد کل می  ←کالا باکشش   ←    ←

𝑬𝒑|  اگر
𝒅| = 𝟏 ←   %∆𝑸 = %∆𝑷   ←  کند. درآمد کل ایجاد نمیافزایش قیمت، تغییری در   ←کالا  کشش واحد دارد 

𝑬𝒑|اگر 
𝒅| =  شود.افزایش قیمت، باعث افزایش شدید در درآمد کل می  ←کشش کالا کاملاً  بی  ←   𝟎

𝑬𝒑|اگر 
𝒅| =  شود.افزایش قیمت، باعث کاهش شدید در درآمد کل می  ←کالا  کاملاً باکشش   ←   ∞

 :   TRرابطه بین کشش، مقدار و  

Q |𝑬| |𝑬| < 𝟏 |𝑬| > 𝟏 |𝑬| = 𝟏 

𝑸 ↑ 𝑻𝑹 ↓ 𝑻𝑹 ↑ 𝑻𝑹̅̅ ̅̅  

𝑸 ↓ 𝑻𝑹 ↑ 𝑻𝑹 ↓ 𝑻𝑹̅̅ ̅̅  

← اگر |𝑬𝒑
𝒅|  < 𝟏   %∆𝑸 < %∆𝑷    ←  شود. درآمد کل می  کاهش، باعث  مقدارافزایش   ←کشش کالا بی 

𝑬𝒑| اگر
𝒅|  > 𝟏   %∆𝑸 > %∆𝑷  شود. ، باعث کاهش درآمد کل میمقدارافزایش   ←کالا باکشش   ←    ←

𝑬𝒑|  اگر
𝒅| = 𝟏 ←  %∆𝑸 = %∆𝑷   ←  کند. ، تغییری در درآمد کل ایجاد نمی مقدارافزایش   ←کالا  کشش واحد دارد 

𝑬𝒑|اگر 
𝒅| =  شود.شدید در درآمد کل می  کاهش، باعث  مقدارافزایش    ←کشش کالا کاملاً  بی  ←   𝟎

𝑬𝒑|اگر 
𝒅| =  شود.شدید در درآمد کل می  افزایش ، باعث  مقدارافزایش    ←کالا  کاملاً باکشش   ←   ∞

 

 

 

 



 

34 
 

 عبارت است از درصد تغییرات در تقاضا به درصد تغییرات در درآمد. کشش درآمدی تقاضا:   -2-1-3-3

کشش درآمدی تقاضا  =
درصد تغییرات  در تقاضا 

درصد تغییرات  در درآمد
 

𝑬𝐈
𝐝 =

%∆𝑸𝒙
𝒅

%∆𝑰
=
∆𝑸𝒙

𝒅

∆𝑰
.
𝑰

𝑸𝒙
𝒅
=
𝐝𝑸𝒙

𝒅

𝐝𝐈
.
𝐈

𝑸𝒙
𝒅

 

 که در آن:

 𝐸I
D    ،  کشش درآمدی تقاضا :dQ    ،  تفاوت در تقاضا :dI    ،  تفاوت در درآمد :I    درآمد  و :Q  .مقدار تقاضا می باشد : 

باشد. با این  ای و هندسی قابل محاسبه می ای، فاصلههای نقطهکشش درآمدی تقاضا نیز مانند کشش قیمتی تقاضا، از روش**

 شود. تفاوت که درآمد، جایگزین قیمت می

 باشد. دهد، به ترتیب بیانگر جدول انگل و منحنی انگل می جدول و منحنی که رابطه بین درآمد و تقاضا را نشان می ➢

 افزایش یافته است محاسبه نمایید.  2به  1مثال:  با توجه به جدول انگل زیر، کشش درآمدی را برای زمانی که درآمد از  ➢

3 2 1 𝐼 

30 20 10 𝑄𝑥
𝑑 

𝐸𝐼 =
∆𝑄𝑥

𝑑

∆𝐼
.
𝐼

𝑄𝑥
𝑑
=
20 − 10

2 − 1
.
1

10
=
10

1
.
1

10
= 1 

 کند. بنابراین، با یک درصد تغییر در درآمد، مقدار تقاضا نیز یک درصد، تغییر می

 گیری کشش درآمدی از طریق نمودار:اندازه

 

𝐸𝐼
𝑑𝐴 =

𝑀𝑄1
𝑂𝑄1

=
𝑂𝐼1
𝐼1𝑍
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باشد،  اگر منحنی انگل موازی نقاط آن برابر یک می**اگر منحنی انگل خطی بوده و از مبدأ مختصات بگذرد، کشش در همه  

کند. اگر موازی محور مقدار تقاضا باشد،  محور درآمد باشد، کشش درآمدی صفر است، زیرا با تغییر درآمد، مقدار تقاضا تغییر نمی

 نهایت است. اگر منحنی انگل شیب منفی داشته باشد، کشش درآمدی منفی است.کشش درآمدی، بی

 شود.نحنی انگل، خطی نباشد، مانند منحنی تقاضا شیب آن محاسبه می**اگر م

 

 بندی کالاها با توجه به کشش درآمدی: تقسیم*

علامت کشش درآمدی بستگی به این دارد که کالا نرمال)معمولی( و یا پست باشد. اگر کالا نرمال باشد علامت کشش درآمدی  

 منفی خواهد شد.   مثبت و اگر کالا پست باشد علامت کشش درآمدی

 اگر

{
 
 

 
 
𝐸𝐼
𝑑 > 0 → کالا  نرمال    → {

𝐸𝐼
𝑑 > کالا  لوکس است         1

𝐸𝐼
𝑑 < کالا  ضروری  است       1

𝐸𝐼
𝑑 < 0 → کالا  پست 

 

  100کند. اگر درآمد ماهیانه این خانواده به  تقاضا می   xواحد کالای   24هزار واحد، ماهیانه    50ای با درآمد ماهیانه خانوادهمثال:  

 را محاسبه نمایید.    xیابد. کشش درآمدی تقاضای کالای  واحد کاهش می  16به    xهزار واحد افزایش یابد، تقاضای وی برای کالای  

𝐼1 = 50                 𝑄1 = 24 

𝐼2 = 100               𝑄2 = 16 

𝐸𝐼
𝑑 =

∆𝑄

∆𝐼
.
𝐼1
𝑄1
=
𝑄2 − 𝑄1
𝐼2 − 𝐼1

×
𝐼1
𝑄1
=
16 − 24

100 − 50
×
50

24
=
−8

50
×
50

24
= −

1

3
 کالا   پست       

اگر درآمد یک درصد افزایش یابد، مقدار تقاضا  
1

3
یابد و اگر درآمد یک درصد کاهش یابد مقدار تقاضا  درصد، کاهش می 

1

3
درصد   

 یابد. افزایش می
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 کشش متقاطع تقاضا:  -3-1-3-3

تقاضای کالای    کشش متقاطعاین کشش تأثیر تغییر یک کالای مرتبط را بر روی مقدار تقاضای کالای مورد نظر نشان می دهد.  

X  کالای  تقاضایعبارت است از درصد تغییرات درX  کالای قیمتبه درصد تغییرات در y  . 

𝒙کشش متقاطع تقاضای =
𝒙در صد تغییرات  در تقاضای

𝒚  در صد تغییرات  در قیمت کالای
 

𝑬𝐱,𝐲 =

𝒅𝒒𝒙
𝒒𝒙
𝐝𝐩𝐲
𝐩𝐲

=
𝐝𝐪𝐱
𝐝𝐩𝐲

.
𝐩𝐲

𝐪𝐱
=
∆𝑞𝑥
∆𝑃𝑦

.
𝑃𝑦

𝑞𝑥
 

 در آن :  هک

   𝑬𝐱,𝐲     ،  کشش قیمتی متقاطع :𝐝𝐪𝐱    تفاوت در تقاضای کالای :X     ،𝐝𝐩𝐲    تفاوت در قیمت کالای :y     ،𝐩𝐲    قیمت کالای :

y   و𝐪𝐱  مقدار تقاضای کالای :x     .می باشد 

جانشین باشند، علامت کشش متقاطع تقاضا    y و    xدارد. اگر دو کالای    y و    xعلامت این کشش بستگی به ارتباط دو کالای  

 مکمل باشند، علامت کشش متقاطع تقاضا، منفی خواهد شد.    y و   xمثبت و اگر دو کالای 

 اگر

{
 
 

 
 𝑬𝐱,𝐲 > 0 → دو کالا  جانشین

𝑬𝐱,𝐲 < 0 → دو کالا  مکمل 

𝑬𝐱,𝐲 < 0 → دو کالا  مستقل  از  درآمد

                   

کیلوگرم    4طور متوسط ماهیانه  کننده بهتومان باشد، مصرف  100000تومان و هر کیلوگرم روغن جامد  20000مثال: اگر هر لیتر روغن مایع  

کیلوگرم    2کننده برای روغن جامد به  تومان کاهش یابد، تقاضای مصرف  10000کند. اگر قیمت هر لیتر روغن مایع به  روغن جامد مصرف می

 یابد. کشش متقاطع تقاضای روغن جامد نسبت به تغییرات قیمت روغن مایع را محاسبه نمایید. کاهش می

𝑥 = 𝑦                          روغن  جامد  = 𝑝𝑥                  روغن  مایع  = 100000 

𝑝𝑦1 = 20000                   𝑄𝑥1 = 4 

𝑝𝑦2 = 10000                   𝑄𝑥2 = 2 

𝐸𝑝𝑥𝑦
𝑑 =

∆𝑄𝑥
∆𝑝𝑦

.
𝑝𝑦1

𝑄𝑥1
=
𝑄𝑥2 − 𝑄𝑥1
𝑝𝑦2 − 𝑝𝑦1

×
𝑝𝑦1

𝑄𝑥1
=

2 − 4

10000 − 20000
×
20000

4
=

−2

−10000
×
20000

4
= 1 

 دو کالا جانشین هستند. 
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 کشش عرضه:   -2-3-3

کالایی را در برابر تغییر آن نشان  مهمترین کشش در سمت عرضه، کشش قیمتی آن است، که میزان و شدت عکس العمل عرضه  

 می دهد. 

 یک کالا عبارت است از درصد تغییرات در مقدار عرضه کالا به درصد تغییرات در قیمت آن کالا.  کشش قیمتی عرضه ➢

کشش قیمتی عرضه  کالا  =
در صد تغییرات  در مقدار عرضه  کالا 

در صد تغییرات  در قیمت آن  کالا 
 

Ep
s =

𝑑𝑄𝑠

𝑞𝑄𝑠

dp
p

=
dQs

dp
.
p

Qs
=
∆𝑄𝑠

∆𝑃
.
𝑃

𝑄𝑠
 

 که در آن : 

 Eps    ،  کشش قیمتی عرضه :dQs    ، تغییرات در مقدار عرضه :dp    ، تغییرات در قیمت کالا :p    قیمت کالا  و :Qqs   مقدار :

 عرضه می باشد.  

𝑄مثال: اگر معادلات تقاضا و عرضه   = 20 − 2𝑝     و𝑄 = −5 + 3𝑝    باشند، کشش قیمتی عرضه و تقاضا را در در قیمت و مقدار تعادلی

 محاسبه نمایید. 

:تعادل عرضه  = تقاضا  → −5 + 3𝑝 = 20 − 2𝑝  → 3𝑝 + 2𝑝 = 20 + 5  → 5𝑝 = 25 → 𝑝 =
25

5
 → 𝒑 =  قیمت  تعادلی     𝟓

𝑄 = −5 + 3(5) → 𝑸 =  مقدار  تعادلی     𝟏𝟎

کشش  عرضه  = 𝐸𝑝𝑥
𝑠 =

𝑑𝑄𝑠

𝑑𝑝
.
𝑝

𝑄
= 3 ×

5

10
=
15

10
= 𝟏.  کشش  عرضه            𝟓

کشش  تقاضا  = 𝐸𝑝𝑥
𝑑 =

𝑑𝑄𝑑

𝑑𝑝
.
𝑝

𝑄
= −2 ×

5

10
=
−10

10
=  کشش  تقاضا            𝟏−
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علامت کشش قیمتی عرضه به علت وجود رابطه مستقیم بین مقدار عرضه کالا و قیمت آن مثبت است. در اینجا نیز  ➢

 مطرح است. اگر کشش قیمتی عرضه کالایی:تقسیم بندی برای عرضه کالا بر حسب مقادیر کشش قیمتی 

Epالف( برابر صفر باشد) 
s =  (، عرضه کالا کاملاً بی کشش یا کشش ناپذیر است.0

Epب( کوچکتر از یک باشد) 
s <  (، عرضه کالا بی کشش یا بدون کشش است.1

Epج( برابر یک باشد) 
s =  (، عرضه کالا دارای کشش واحد است.1

Epد( بزرگتر از یک باشد) 
s >  عرضه کالا باکشش است. (،  1

Epه( بی نهایت باشد) 
s =  (، عرضه کالا کاملاً با کشش است.∞
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 (: نظریه رفتار مصرف کننده4فصل )

کننده، بودجه)درآمد( محدود خود را چگونه به کالاهای مختلف تخصیص هدف این فصل پاسخ به این سوال است که یک مصرف

 خریداری کند( تا به هدف خود که حداکثر شدن مطلوبیتش است، دسترسی پیدا کند. دهد)از هر کالا چند واحد 

 آوریم. دست میمیزان رضایتمندی و لذتی است که از مصرف کالا یا خدمتی به :(𝑻𝑼) مطلوبیت کل

شود.  مطلوبیت کل اضافه میکند و به  : میزان رضایتمندی و لذتی است که آخرین واحد کالا ایجاد می(𝐌𝐔)مطلوبیت نهایی  

𝐌𝐔𝐱                                             )تغییرات مطلوبیت کل به تغییرات مقدار مصرف(             =
∆𝑻𝑼

∆𝑸
=
𝒅𝑻𝑼

𝒅𝑸
=

 شیب  منحنی مطلوبیت کل

شود،  وبیت قبلی او اضافه میکند، مقداری به مطلزمانی که مصرف کننده از از دو واحد متوالی از یک کالای خاص استفاده می

 گویند. به این مقدار اضافی مطلوبیت نهایی می 

 

 نزولی بودن مطلوبیت نهایی: 

خانوارها تمام درآمد خود را صرف خرید یک کالا نمی کنند بلکه تعداد وسیعی از کالاها را تقاضا می کنند. علت این تنوع این است که 

یابد. لذا هرچه از یک کالا  کنند، رضایتمندی ناشی از مصرف واحدهای بعدی کاهش میبیشتر استفاده میکنندگان هرچه از یک کالا  مصرف

کنیم، رضایتمندی که از واحدهای اضافی یا نهایی آن به دست می آوریم کمتر می شود. آلفرد مارشال اقتصاددان قرن  بیشتر مصرف می

 نامد. نهایی مینوزدهم این موضوع را قانون نزولی بودن مطلوبیت  

 در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است:   xمطلوبیت کل و نهایی حاصل از مصرف کالای  

 
 

 مقایسه مطلوبیت نهایی و مطلوبیت کل:

𝑀𝑈تا زمانی که مطلوبیت نهایی یک کالا مثبت باشد، مطلوبیت کل افزایش می یابد.                                  (1 > 0 → 𝑇𝑈 ↑ 

𝑀𝑈خود قرار دارد(.      حداکثردر    مطلوبیت کلکند)وقتی مطلوبیت نهایی صفر شد، مطلوبیت کل تغییری نمی (2 = 0  →

𝑇𝑈 

𝑀𝑈زمانی که مطلوبیت نهایی منفی می شود، مطلوبیت کل کاهش می یابد.                                             (3 < 0 → 𝑇𝑈 ↓ 

 

با افزایش مصرف یک کالا، مطلوبیت نهایی آن کالا کاهش و با کاهش مصرف از یک کالا مطلوبیت نهایی آن کالا افزایش   نکته:

 یابد. می
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𝑇𝑈𝑥اگر تابع مطلوبیت کل به صورت  مثال:   = 15𝑄𝑥 − 𝑄𝑥
دست آورید و مشخص کنید که مطلوبیت کل به را به  𝑀𝑈𝑥باشد، تابع   2

 شود؟مصرف، حداکثر میازای چه مقدار  

𝑀𝑈𝑥 =
𝑑𝑇𝑈𝑥
𝑑𝑄𝑥

= 15 − 2𝑄𝑥 

 مطلوبیت کل زمانی حداکثر است که، مطلوبیت نهایی صفر شود. 

𝑀𝑈𝑥 = 0 → 15 − 2𝑄 = 0 → 2𝑄 = 15 → 𝑄 =
15

2
= 7/5 → 𝑄 = 7/5 

 کننده عقلایی:اصول حاکم بر رفتار مصرف  •

 رفتار وی حاکم باشد: شود، که اصول زیر بر  ای گفته میکنندهکننده عقلایی به مصرفمصرف

طور کامل بیان کند. اگر دو کالا یا دو سبد از  کننده باید قادر باشد، رجحان یا سلیقه خود را به مصرف  اصل ترتیب یا رجحان کامل: -1

 کننده بخواهیم نظر یا رجحان خود را بیان کند، باید یکی از سه جمله زیر را بیان کند: را داشته باشیم و از مصرف  yو    xکالاهای  

X *   را برy دهد) ترجیح می𝒙 > 𝒚   *          .)y   را برx دهد) ترجیح می𝒚 > 𝒙 بین  *          .)x   وy تفاوت است) بی𝒙 ≅ 𝒚.) 

ترجیح دهد، حتماً سبد    zرا بر    yترجیح دهد و سبد کالایی    yرا بر    xکننده سبد کالایی  اگر مصرفپدیری:  اصل تعدی یا انتقال  -2

 ترجیح خواهد داد.   zرا بر    xکالایی  

𝒙 > 𝒚    ,         𝒚 > 𝒛       → 𝒙 > 𝒛 
بیشتر یک کالا به بر طبق این اصل، فرد همیشه مصرف  پذیری برای کالاهای خوب:  نا  اصل ترجیح بیشتر به کمتر، یا اصل اشباع-3

𝑀𝑈𝑥دهد. این اصل برای کالاهای خوب صادق است. مطلوبیت نهایی کالای خوب مثبت است) مصرف کمتر ترجیح می > یعنی مقدار     (0

𝑀𝑈𝑥بیشتر آن بر مقدار کمتر آن ترجیح دارد. مطلوبیت نهایی کالای بد منفی است)  < یعنی مقدار کمتر آن بر مقدار بیشتر آن     (0

 ترجیح دارد.

مکان هندسی، ترکیبات مختلفی از دو کالا هستند که مطلوبیت )رضایت خاطر( یکسانی را برای مصرف    (:Uمنحنی های بی تفاوتی)

 کنند.نده ایجاد میکن

 باشند. تفاوت میتفاوتی دارای مطلوبیت کل یکسان و ثابتی هستند و نسبت به هم بیکلیه ترکیبات واقع بر منحنی بی

 است.      90شود:  در تمام حالات مطلوبیت کل برابر  به صورت زیر ارائه می  yو    xتفاوتی حاصل از ترکیبات مختلف دو کالای  منحنی بی   مثال:
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 ویژگی های منحنی بی تفاوتی:  ❖

 تفاوتی شیب نزولی یا منفی دارند.  منحنی های بی (1

تفاوتی(. هر چه به تفاوتی یکدیگر را قطع نکرده و نسبت به مبدأ مختصات محدبند)به علت نزولی بودن شیب منحنی بی های بیمنحنی (2

 منحنی های بی تفاوتی بالاتری حرکت می کنیم از تحدب آنها کاسته می شود.سمت  

 تمام نقاط بر روی یک منحنی بی تفاوتی برای فرد مطلوبیت یکسانی دارند. (3

 منحنی های بی تفاوتی بالاتر مطلوبیت بیشتری دارند.  (4

 بین دو منحنی بی تفاوتی بی شمار منحنی بی تفاوتی می توان رسم کرد. (5

 را با هم مقایسه کنید.  A, B,C,D, Fبا توجه به شکل زیر مطلوبیت نقاط    مثال:

 
منفی    ،شود که برابر است باتغییرات متغیر روی محور عمودی به تغییرات متغیر روی محور افقی حاصل میاز   شیب منحنی بی تفاوتی=

 نسبت مطلوبیت نهایی دو کالا. 

∆𝐘

∆𝐗
=
𝒅𝒀

𝒅𝑿
= −

𝐌𝐔𝐗

𝐌𝐔𝐘
=   یشیب تفاوت      

 (:𝑴𝑹𝑺𝒙𝒚)1نرخ نهایی جانشینی 

را حاضر است از    𝒚چند واحد از کالای    𝒙کننده، برای به دست آوردن یک واحد اضافی از کالای  که، مصرفاین نرخ عبارت است از این

 . نامندمی 𝒚جای  به 𝒙را نرخ نهایی جانشینی  𝑴𝑹𝑺𝒙𝒚که مطلوبیت کل آن تغییر کند.  دست بدهد، بدون آن

 است.   تفاوتیقدرمطلق شیب منحنی بیاز نظر هندسی،  (: 𝑴𝑹𝑺𝒙𝒚***نرخ نهایی جانشینی) 

𝑴𝑹𝑺𝑿𝒀 = |
∆𝒀

∆𝑿
| = |

𝒅𝒀

𝒅𝑿
| =

𝑴𝑼𝑿
𝑴𝑼𝒀

𝑴𝑹𝑺𝑿𝒀        یا                = −
∆𝒀

∆𝑿
= −

𝒅𝒀

𝒅𝑿
=
𝑴𝑼𝑿
𝑴𝑼𝒀

      

 

𝑴𝑹𝑺𝒀𝑿نکته:   • =
𝟏

𝑴𝑹𝑺𝑿𝒀
 

 

 دست آورید.  را به 𝑴𝑹𝑺𝒀𝑿و    𝑴𝑹𝑺𝑿𝒀باتوجه به ترکیبات زیر،  (: 1مثال)

6 5 4 3 2 1 𝑿 

2 3 5 8 12 17 𝒀 

 

𝑴𝑹𝑺𝑿𝒀 = −
∆𝒀

∆𝑿
= −

𝟏𝟐 − 𝟏𝟕

𝟐 − 𝟏
= −

−𝟓

𝟏
= 𝟓 

𝑴𝑹𝑺𝑿𝒀 = 𝟓, 𝟒, 𝟑, 𝟐 , 𝟏 

 
1 Marginal rate of Subsitution 
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𝑴𝑹𝑺𝒀𝑿 =
𝟏

𝟓
,
𝟏

𝟒
,
𝟏

𝟑
,
𝟏

𝟐
 ,
𝟏

𝟏
 

 

𝑻𝑼(: اگر  2مثال) = 𝟓𝒙𝒚    ،باشد𝑴𝑹𝑺𝑿𝒀    و𝑴𝑹𝑺𝒀𝑿  دست آورید. را به 

𝑴𝑹𝑺𝑿𝒀 =
𝑴𝑼𝑿
𝑴𝑼𝒀

=
𝟓𝒚

𝟓𝒙
=
𝒚

𝒙
 

𝑴𝑹𝑺𝒀𝑿 =
𝟏

𝑴𝑹𝑺𝑿𝒀
=
𝒙

𝒚
 

 تفاوتی: های بیهای خاص منحنیحالت

1) 𝒙   و𝒚  :تفاوتی،  در این صورت منحنی بیدو کالای مکمل باشندL    .شکل خواهد بود 

𝑀𝑅𝑆𝑥𝑦در چنین حالتی،   =  گردد. و نسبت ثابتی از دو کالا مصرف می  0

 
2) 𝒙    و𝒚  :تفاوتی برای چنین کالایی خطی مستقیم است با شیب نزولی.منحنی بیدو کالای کاملاً جانشین باشند 

𝑀𝑅𝑆𝑥𝑦در چنین حالتی،   =  گردد. مصرف می  𝒚و    𝒙و فقط یکی از دو کالای    مقداری  ثابت 

 
 

 
 

 توان خریداری کرد. ای معین، میمکان هندسی ترکیبات مختلف کالاهاست که با بودجهخط بودجه:  

Iبه عنوان مثال اگر درآمد   = 𝑝𝑥برابر    𝒚و   𝒙قیمت کالاهای  و    100 = 𝑝𝑦و  1 = باشد، ترکیبات زیر قابل دسترسی است که   2

 شود. ( حاصل میمحدودیت بودجه یا    قید بودجه)  خط بودجهها را در یک صفحه رسم کنیم  اگر آن
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 معادله خط بودجه:  ❖

{

𝑷𝑿. 𝑿 + 𝑷𝒀. 𝒀 = 𝑰

𝒀 =
𝑰

𝑷𝒀
−
𝑷𝑿
𝑷𝒀
𝑿

 

   𝑰
𝑷𝒀

−: عرض از مبدأ خط بودجه         و                
𝑷𝑿

𝑷𝒀
 : شیب خط بودجه 

 

 شکل محدودیت بودجه:

 
 که مصرف کننده با خرج تمام درآمد خود می تواند بخرد.   Yو     𝑋: کلیه ترکیباتی از دو کالای    𝑬𝑫خط    ➢

خریداری شده برابر    Yاستفاده می کند و مقدار    Yهزینه می شود. در نتیجه فقط از   Yکلیه درآمد برای خرید کالای  :    𝑫نقطه   ➢

𝒀است با:                   =
𝑰

𝑷𝒀
 

خریداری شده    𝑋استفاده می کند و مقدار     𝑋هزینه می شود. در نتیجه فقط از     𝑋کلیه درآمد برای خرید کالای  :    𝑬نقطه   ➢

= 𝑿برابر است با:                  
𝑰

𝑷𝑿 
 

 می باشند.   در دسترس   𝑬𝑫   نقاط داخل)محدودیت بودجه( و    𝑬𝑫   نقاط واقع بر خطتمام   ➢

 می باشد.   غیر قابل دسترس   𝑬𝑫  خارج از خطهر نقطه   ➢

نقاطی که  برای به دست آوردن آنها هزینه می شود. اما    تمام درآمدقرار گیرند ترکیباتی هستند که    𝑬𝑫  نقاطی که بر روی خط ❖

 .شودی هزینه نمگیرند ترکیباتی هستند که تمام درآمد برای به دست آوردن آنها  قرار می  𝑬𝑫خط    داخل

یابد. اگر شخص تا قبل از افزایش قیمت تمام درآمد خود را صرف خرید   افزایش   𝑷´𝐗   به 𝑷𝑿از   𝑿فرض کنید قیمت کالای   •

𝑿  کرده   می𝑿 =
𝑰

𝑷𝑿 
 با افزایش قیمت چه تغییری در مقدار خرید او ایجاد می شود؟    

= 𝑿 پاسخ: اکنون محدودیت بودجه او  
𝑰

𝑷´𝐗 
𝑷´𝐗چون       > 𝑷𝑿 ←       𝐈

𝑷´𝐗
<

𝑰

𝑷𝑿 
 

     خریداری کند.     𝑿، دو برابر شود او نصف مقدار قبلی می تواند از کالای   𝑿یعنی مثلاً اگر قیمت کالای  

𝑃´X = 2𝑃𝑋 → 𝑋 =
𝐼

2𝑃𝑋 
→    𝑋 =

1

2
(
𝐼

𝑃𝑋 
) 

 را در مقایسه با قبل از افزایش قیمت مصرف می کند.  𝑿معین است، مصرف کننده مقدار کمتری از   𝐘چون مقدار  
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کرده   می  𝑿یابد. اگر شخص تا قبل از کاهش قیمت تمام درآمد خود را صرف خرید    کاهش  𝑷´𝐗   به  𝑷𝑿از    𝑿اگر قیمت کالای   •

𝑿 =
𝑰

𝑷𝑿 
 با کاهش قیمت چه تغییری در مقدار خرید او ایجاد می شود؟    

 

انتقال خط  ها ممکن است موجب  کند و بسته به نوع تغییر آنهر کدام تغییر کنند، شکل خط بودجه تغییر می  𝑷𝒀یا   𝑰   ،𝑷𝑿اگر   نکته:

 گردد.  چرخش خط بودجهیا    بودجه

 . به سمت راست یا چپ تغییر مکان یابد  طور کاملکه خط بودجه به  یعنی اینانتقال خط بودجه: 

( تغییر در قیمت کالاها،  2     )شیب خط بودجه ثابت((  𝑰( تغییر درآمد یا بودجه)1گیرد:  انتقال خط بودجه، به دو دلیل صورت می

 .(تغییر شیب خط بودجه)به یک نسبت

 شود. تغییر شیب خط بودجه و در نتیجه چرخش آن میاگر قیمت یکی از کالاها تغییر کند، سبب  چرخش خط بودجه: 

 نکته:  

 کند. اگر قیمت یکی از کالاها افزایش یابد، منحنی خط بودجه به سمت داخل دوران می (1

شود)شکل الف حالت  باعث چرخش خط بودجه به سمت داخل می اهش یافته در نتیجهک  Xمقدار مصرف کالای  ،  𝑿افزایش قیمت کالای  

 (. 2شود)شکل الف حالت  می  باعث چرخش خط بودجه به سمت خارج 𝑿( و کاهش قیمت کالای  1

شود)شکل ب حالت  باعث چرخش خط بودجه به سمت داخل می  اهش یافته در نتیجهک  𝐘مقدار مصرف کالای  ،    𝐘افزایش قیمت کالای 

 (. 2شود)شکل ب حالت  باعث چرخش خط بودجه به سمت خارج می 𝐘( و کاهش قیمت کالای  1

 

 
منحنی خط بودجه به صورت  کاهش یافته،    𝐘و    𝑿مقدار مصرف هر دو کالای  به یک نسبت، افزایش یابد،    𝐘و   𝑿اگر قیمت هر دو کالای   (2

 (.1یابد)شکل ج حالت  موازی، به سمت چپ انتقال می

منحنی خط بودجه به صورت  یافته،    افزایش  𝐘و    𝑿مقدار مصرف هر دو کالای  به یک نسبت، کاهش یابد،    𝐘و   𝑿اگر قیمت هر دو کالای   (3

 (. 2یابد)شکل ج حالتموازی، به سمت راست انتقال می

خط بودجه به  ،  یافته  افزایش  𝐘و    𝑿مقدار مصرف هر دو کالای   ثابت باشد و درآمد مصرف کننده افزایش یابد،    𝐘و    𝑿اگر قیمت کالاهای    (4

 (. 2یابد)شکل ج حالتوازی به سمت راست انتقال میصورت م

خط بودجه به کاهش یافته،  𝐘و   𝑿مقدار مصرف هر دو کالای   ثابت باشد و درآمد مصرف کننده کاهش یابد،  𝐘و   𝑿اگر قیمت کالاهای   (5

 (. 1یابد)شکل ج حالتصورت موازی به سمت چپ انتقال می
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 بودجه رخ نخواهد داد. ها، همزمان به یک نسبت تغییر کنند، تغییری در خط  نکته: چنانچه درآمد و قیمت

100ای به صورت  کننده معادله بودجه مصرفمثال:   = 5𝑥 + 10𝑦    مفروض است. مطلوبست: الف( رسم خط بودجه     ب( تعیین شیب

کاهش   4به    5از    𝑥کند؟    د( اگر قیمت کالای  برابر شود، منحنی بودجه و شیب آن چه تغییری می  𝒙  ،2خط بودجه  ج( اگر قیمت کالای  

کند؟ و( اگر قیمت هر  افزایش یابد، خط بودجه چه تغییری می 20به  10از  𝒚کند؟  ه( اگر قیمت کالای یابد، خط بودجه چه تغییری می

افزایش یابد، خط بودجه چه    120به  100کننده از کند؟  ز( اگر درآمد مصرفدو برابر شود، خط بودجه چه تغییری می  𝒚و  𝒙دو کالای  

 کند؟تغییری می

Iپاسخ:  الف(                = 𝑝𝑥. x + 𝑝𝑦. 𝑦 → 100 = 5𝑥 + 10𝑦 → 𝐼 = 100     , 𝑝𝑥 = 5  , 𝑝𝑦 =

10               

 
−شیب خط بودجه  =   پاسخ ب( 

𝑷𝑿

𝑷𝒀
−شیب خط بودجه =    ←      

𝑷𝑿

𝑷𝒀
= −

𝟓

𝟏𝟎
= −

𝟏

𝟐
= −𝟎. 𝟓            

100دو برابر شود، خط بودجه به صورت   𝒙اگر قیمت کالای  پاسخ ج(   = 10𝑥 + 10𝑦    شود. خط بودجه به سمت درون  تبدیل می

 کند. چرخش می
𝐼

𝑃𝑥
=
100

10
=  و     10

𝐼

𝑃𝑦
=
100

10
= شیب  خط بودجه  و     10 = −

𝑃𝑥
𝑃𝑦
= −

10

10
= −1 

 
100کاهش یابد، خط بودجه به صورت    4به    5از    𝒙پاسخ د( اگر قیمت  کالای   = 4𝑥 + 10𝑦  شود. خط بودجه به سمت  تبدیل می

 کند. بیرون چرخش می

𝐼

𝑃𝑥
=
100

4
=  و     25

𝐼

𝑃𝑦
=
100

10
= شیب  خط بودجه  و     10 = −

𝑃𝑥
𝑃𝑦
= −

4

10
= −0.4 
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100افزایش یابد، خط بودجه به صورت     20به    10از     𝒚پاسخ ه( اگر قیمت  کالای   = 5𝑥 + 20𝑦  شود. خط بودجه به سمت  تبدیل می

 کند. داخل چرخش می
𝐼

𝑃𝑥
=
100

5
=  و     20

𝐼

𝑃𝑦
=
100

20
= شیب  خط بودجه  و     5 = −

𝑃𝑥
𝑃𝑦
= −

5

20
= −0.25 

 

 
100دو برابر شود، خط بودجه به صورت     𝒚و    𝒙اگر قیمت  هر دو کالای  پاسخ و(   = 10𝑥 + 20𝑦  شود. سمت بودجه به  تبدیل می

 یابد. صورت موازی به سمت چپ انتقال می
𝐼

𝑃𝑥
=
100

10
=  و     10

𝐼

𝑃𝑦
=
100

20
= شیب  خط بودجه  و     5 = −

𝑃𝑥
𝑃𝑦
= −

10

20
= −0.5 

 
120افزایش یابد، خط بودجه به صورت    120به    100کننده از  پاسخ ز( اگر درآمد مصرف = 5𝑥 + 10𝑦  شود. چون شیب  تبدیل می

 گیرد. تغییری نکرده پس انتقال به صورت موازی به سمت راست صورت می
𝐼

𝑃𝑥
=
120

5
=  و     24

𝐼

𝑃𝑦
=
120

10
= شیب  خط بودجه  و     12 = −

𝑃𝑥
𝑃𝑦
= −

5

10
= −0.5 
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 :  شرط تعادل مصرف کننده ❖

مصرف میتعادل  برقرار  جایی  در  بی  که  شودکننده  بودجه  وتفاوتی  منحنی  یکدیگرخط  با  دیگر،    گردند.میمماس    ،  عبارت  به 

 برابر شوند.    خط بودجهو    تفاوتیمنحنی بی)قدرمطلق شیب(  شیب

 نقطه تعادل است.    Eدر شکل زیر، نقطه   ❖

 
تعادل    Eتوانیم به مطلوبیت بالاتری دسترسی پیدا کنیم. در نقطه  می  E  بودجه در نقطهباشد، زیرا با همان  نقطه تعادل نمی  Aنقطه  

 کننده به صورت زیر برقرار است: کننده یا شرط حداکثر شدن مطلوبیت مصرفمصرف

 شرط لازم                                                        شرط کافی                                                   

 شیب بی تفاوتی     =  شیب خط بودجه                                                                                                   

(1)
MUX
𝑀𝑈𝑦

=
Px
Py
                                                 (2) I = 𝑝𝑥 . 𝑥 + 𝑝𝑦.𝑦 

 توان به صورت  ( را می1شرط )*نکته:  
𝑴𝑼𝒚

𝐏𝐲
=
𝐌𝐔𝐱

𝐏𝐱
آن باید برای    قیمتهر کالا تقسیم بر    مطلوبیتیا    𝐌𝐔نوشت. یعنی در تعادل    

شود، برای تمام کالاها یکسان است.  همه کالاها برابر باشد. به عبارت دیگر، مطلوبیت نهایی آخرین واحد پولی که صرف خرید یک کالا می

 کننده برقرار گردد، باید رابطه زیر برقرار باشد:  کالا داشته باشیم، برای اینکه شرط تعادل مصرف  n چنانچه  
𝑴𝑼𝒚

𝐏𝐲
=
𝐌𝐔𝐱
𝐏𝐱

= ⋯ =
𝐌𝐔𝐧
𝐏𝐧

 

𝑈ای به صورت  کننده تابع مطلوبیت مصرف  مثال: = 𝑥𝑦    است و𝑃𝑥 = 𝑃𝑦و    3 = کننده بخواهد به  باشد. در شرایطی که مصرفمی  5

 برسد، حداقل بودجه چقدر باید باشد؟   60مطلوبیت  

MUx                                                                                                                            پاسخ:

Px
=
MUy

Py
→
3

y
=
5

x
→ y =

3

5
x 

𝑈 = 𝑥𝑦 → 𝑈 = 60 → 60 = 𝑥𝑦 → 60 = 𝑥 (
3

5
x) → 60 =

3

5
𝑥2 → 3𝑥2 = 5 × 60 → 3𝑥2 = 300 → 𝑥2 =

300

3
→ 𝑥2 = 100

→ 𝑥 = √100 → 𝒙 = 𝟏𝟎 → 𝑢 = 𝑥𝑦 → 60 = 10𝑦 → 𝑦 =
60

10
→ 𝒚 = 𝟔 

𝐼 = 𝑃𝑥 . 𝑥 + 𝑃𝑦 . 𝑦 → 𝐼 = 3 × 10 + 5 × 6 = 60 → 𝑰 = 𝟔𝟎 
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 واحد دست یابد. 60کننده به مطلوبیت باشد تا مصرف  60حداقل بودجه باید 

 نکته: 

 اگر   (1
𝑀𝑈𝑌

PY
<
MUX

PX
است. در نتیجه برای برقرای شرط تعادل و افزایش  Yبیشتر از مطلوبیت نهایی    𝑋مطلوبیت نهایی    ارزشیعنی    

 را کاهش دهیم.Yرا افزایش داده و مقدار مصرف از کالای     𝑋باید مقدار مصرف از کالای     Yمطلوبیت کالای  

 اگر   (2
𝑀𝑈𝑌

PY
>
MUX

PX
است. در نتیجه برای برقرای شرط تعادل و افزایش  𝑋بیشتر از مطلوبیت نهایی    Yمطلوبیت نهایی    ارزشیعنی    

 را کاهش دهیم.  𝑋را افزایش داده و مقدار مصرف از کالای     Yباید مقدار مصرف از کالای     𝑋لوبیت کالای  مط

 
 

)در صورتی که    مثال:
𝑀𝑈𝑥

𝑀𝑈𝑦
)𝐴 > (

𝑀𝑈𝑥

𝑀𝑈𝑦
)𝐵    در فردA    وB  باشد، جهت افزایش رفاه جامعه میزان مصرفx   وy    برای این دو فرد چگونه

 باشد؟

)چون  پاسخ: 
𝑀𝑈𝑥

𝑀𝑈𝑦
)𝐴 > (

𝑀𝑈𝑥

𝑀𝑈𝑦
)𝐵    است، در نتیجه برای فردA    کالایx    نسبت به فردB    ارزش بیشتری دارد. یعنی فردA  دست  برای به

را   xکالای   Bبدهد و از فرد    Bرا به فرد    yکالای    Aرا از دست بدهد. پس اگر فرد    yحاضر است کالای    xآوردن یک واحد بیشتر از کالای  

 یابد. هر دو فرد برابر شود، مطلوبیت مطلوبیت هر دو فرد افزایش می  𝑀𝑅𝑆𝑥𝑦دریافت کند تا جایی که 
 

 کننده:تغییر تعادل مصرف  ❖

 شود. کننده میهر عاملی که باعث تغییر خط بودجه شود، سبب تغییر در تعادل مصرف

 کننده شوند عبارتند از: الف( تغییر در قیمت کالاها           ب( تغییر درآمد مصرف بودجه میعواملی که سبب تغییر خط 

 الف( تغییر در قیمت کالاها 

کند. مکان هندسی نقاط تعادلی که پس از تغییر  کند، بنابراین تعادل نیز تغییر می**اگر قیمت یک کالا تغییر کند، خط بودجه چرخش می

 شود. نامیده می   (PCC)(Price-Consumption Curve)مصرف   -قیمتآید، منحنی  میدست  قیمت کالا به

 
ها پس از چرخش خط بودجه به  کاهش یابد نقاط تعادل متناظر با این قیمت 𝑃2و   𝑃1به  𝑃0از   𝑃𝑥ثابت باشد و  yاگر فرض کنیم قیمت 

 آید. دست میبه  PCCخواهد بود. از وصل کردن نقاط تعادل، قبل و بعد از تغییر قیمت، منحنی    𝐸2و   𝐸1راست به صورت  

 باشد.   صعودی، نزولی، افقی یا عمودیتواند  می  PCCمنحنی    *نکته:

PCC  :کالای    صعودی𝒙  کشش تقاضای کالای  قدرمطلق  کشش بوده و  بی𝒙    خواهد بود.   1کوچکتر از 

PCC  :کالای    نزولی𝒙  کشش تقاضای کالای  قدرمطلق    کشش بوده وبا𝒙   خواهد بود.   1بزرگتر از 

PCC  :کالای    افقی𝒙    قدرمطلق کشش قیمتی تقاضای کالای  دارای کشش واحد بوده و𝒙   خواهد بود.   1برابر 

PCC  :کالای    عمودی𝒙  کشش قیمتی تقاضای کالای  کشش بوده و  کاملاً بی𝒙  .صفر است 
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طور موازی به راست یا چپ جابجا  کننده و ثابت ماندن سایر عوامل موثر بر تقاضا، خط بودجه بهبا تغییر درآمد مصرفب( تغییر درآمد:  

 شود.  شود و به این ترتیب نقاط تعادل جدیدی حاصل میمی

(  ICC) ( Income-Consumption Curve)مصرف  -کننده در اثر تغییر درآمد را منحنی درآمدمکان هندسی نقاط تعادل مصرف

 نامند. می

 
 صعودی است.   ICCهر دو کالا افزایش یابد،    اگر با افزایش درآمد، مصرف   :1*نکته

 همچنان صعودی است.   ICCاگر با افزایش درآمد، مصرف هر دو کالا کاهش یابد، هر دو کالا پست بوده و    **

, 𝑥اگر یکی از کالاها)   :2*نکته 𝑦  ًپست باشد، حتما )ICC   .نزولی خواهد بود 

 ها خواهد بود.   𝑥موازی محور  افقی و    ICC(،  𝐸𝑦,𝐼مستقل از درآمد باشد)   𝑦اگر کالای    :3*نکته

 ها خواهد بود.   𝑦موازی محور  و    عمودی  ICC(،  𝐸𝑦,𝐼مستقل از درآمد باشد)   𝑥اگر کالای    :4*نکته

 خواهد بود.   1از مبدأ مختصات عبور کند، کشش درآمدی هر دو کالا برابر    ICCاگر    :5*نکته

 است.   1برابر    𝑥صفر و کشش درآمدی    𝑦ها باشد، کشش درآمدی    𝑥منطبق بر محور    ICCاگر  **  

 است.   1برابر    𝑦صفر و کشش درآمدی    𝑥ها باشد، کشش درآمدی    𝑦بق بر محور  منط  ICCاگر    **

 کنند. بر هم منطبق بوده و از مبدأ مختصات عبور می  ICCو    PCCاگر دو کالا مکمل باشند،    :5*نکته

و نسبت قیمت    𝑀𝑅𝑆𝑥𝑦و منحنی انگل مطلوبیت، درآمد اسمی و درآمد حقیقی در حال تغییر هستند ولی    ICCبر روی منحنی    :6*نکته

 باشد. دو کالا، ثابت می
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 (: نظریه رفتار تولیدکننده5فصل )

دست آورد.  حداکثر سود را بهدهیم که تولیدکننده چگونه بودجه خود را صرف خرید عوامل تولید کند تا  در این فصل به این سوال پاسخ می

کنیم حداکثر سود است، دسترسی  به عبارت دیگر، چگونه بودجه خود را به استخدام عوامل تولید تخصیص دهد تا به هدف خود که فرض می

 یابد. 

برای خرید عوامل  نماید تا مطلوبیت کسب نماید و تولیدکننده بودجه خود را  کننده درآمد خود را صرف خرید کالاها و خدمات میمصرف

 کند تا سود خود را حداکثر نماید.  تولید هزینه می

 بنگاه و تولید:

 گروه انجام می گیرد:  3بطور کلی تولید توسط  

 بنگاهها  -1

 خانوار ها  -2

 دولت  -3

 ها تقاضا وجود دارد به منظور کسب سود، تولید می کنند.کالاها یا خدماتی که از بیرون برای آن  بنگاهها:

کالاها یا خدماتی را تولید می کنند که هدف از تولید آنها کسب سود نیست بلکه نیازهای خود خانوار است مثل تولید گوجه    خانوارها:

 فرنگی.  

کالاها یا خدماتی را تولید می کند که هدف از تولید آنها کسب سود نبوده بلکه رفاه عمومی را در پی دارد. مثل پلیس، آتش نشانی    دولت:

. 

 کالاها یا خدماتی که از طرف دولت به رایگان در اختیار مردم قرار می گیرد.   مومی :کالاهای ع 

 جریان بکار گیری خدمات عامل کار، سرمایه و وسایل مختلف و نهاده های متفاوت دیگر برای بدست آوردن کالاها و خدمات.   تولید:

 بازار ستاده ها، کالاها و خدمات را عرضه می کنند. در بازار نهاده ها، عوامل تولید را تقاضا می کنند و در    بنگاهها:

 های تولید:انواع روش

 توان استفاده کرد.های مختلفی میها به تولید، از روشبه منظور تبدیل نهاده

 )روش تولید کاربر(    کاربرروش تولید   -1

 )روش تولید سرمایه بر( سرمایه بر روش تولید -2

در صورتی که برای افزایش تولید، حجم استفاده از نیروی کار، نسبت به عامل تولیدی چون سرمایه، افزایش یابد، تکنیک تولید    روش کاربر:

 کاربر خواهد بود. 

 بر است.  چنانچه به منظور افزایش تولید، نسبت استفاده از سرمایه به نیروی کار افزایش یابد، تکنیک تولید سرمایه  روش سرمایه بر:

 بنگاه روش یا فنی را انتخاب می کند که هزینه تولید را به حد اقل برساند.   ته:نک
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 منابع طبیعی و مدیریت و... -زمین-سرمایه  -عامل کارنهاده ها: 

 انواع نهاده ها:

 ها و عوامل تولید، ثابت و برخی متغیر هستند. برخی نهاده

 آلات، زمین و نظایر آن. نهاده ای که در جریان تولید، در یک دوره زمانی معین مقدار ثابتی دارد. مانند: ساختمان، ماشین  ثابت:

نهاده ای که در یک دوره زمانی معین، مقدار آن بستگی به میزان تولید کالا دارد و در یک دوره زمانی به راحتی قابل تغییر است.    متغیر:

 غیرماهر، مواد اولیه و نظایر آن.   مانند: نیروی کار

 شوند. مدت و بلندمدت تقسیم مینهاده ها از نظر دوره زمانی به دو دوره کوتاه

 ها و عوامل تولید، ثابت باشند. دوره زمانی که در آن حداقل یکی از  نهاده  کوتاه مدت:

 جود داشته باشد و هیچ نهاده ثابتی نداشته باشیم.ها و عوامل تولید واگر در دوره زمانی امکان تغییر تمام نهاده  بلند مدت:

 تابع تولید 

دهد.  تابع تولید، تابعی است که رابطه بین مقدار عوامل تولید و مقدار محصول تولید شده را با فرض ثابت بودن سطح تکنولوژی نشان می

نشان دهیم، تابع تولید با دو نهاده یا    TPباشند. اگر مقدار تولید کل را با  ( میK( و سرمایه)Lکنیم که عوامل تولید، نیروی کار)فرض می

𝑻𝑷        عامل تولید متغیر عبارت خواهد بود از:                                                                                           = 𝒇(𝑳,𝑲) 

𝑻𝑷𝑳توان چنین نوشت:                                          تولید با یک عامل متغیر را میرا ثابت فرض کنیم، تابع    𝐾اگر مثلاً   = 𝒇(𝑳)   

 تولید کل، تولید متوسط و تولید نهایی

 ازای هر سطح از عامل تولید است. مقدار تولید به (: 𝑻𝑷تولید کل)

𝑨𝑷𝑳.                                                            عامل تولیدتقسیم بر    تولید کلعبارت است از  (: 𝑨𝑷تولید متوسط)  =
𝑻𝑷𝑳

𝑳
 

عبارت است از تغییر در تولید کل تقسیم بر تغییر در عامل تولید. تولید نهایی هر عامل تولید، آخرین واحد آن عامل    (:𝑴𝑷تولید نهایی) 

دهد که آخرین واحد نیروی کار استخدام شده  چه مقدار به تولید کل اضافه هایی نیروی کار نشان میعنوان مثال، تولید نتولید است. به

𝑴𝑷𝑳                                                                :  تغییرات عامل کارکل تقسیم بر    تغییرات تولیدیعنی  کند.  می =
∆𝑻𝑷𝑳

∆𝑳
 

 با افزایش عامل متغیر )نیروی کار( ، در یک سطح معین، محصول نهایی کاهش می یابد.  قانون بازدهی نزولی:
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و  𝑻𝑷𝑳باشد،  هکتار زمین، سرمایه است و ثابت می  2که  کنیم.  با فرض اینگندم تولید می 𝑳,𝑲فرض کنید با استفاده از دو عامل تولید  

𝑴𝑷𝑳   و𝑨𝑷𝑳  شود. در جدول زیر محاسبه می 

 

 مراحل مختلف تولید 

 = 𝑨𝑷𝑳   𝑴𝑷𝑳                                        از مبدا مختصات تا جایی کهیعنی  𝑳𝟏(، مرحله توقف ممنوع:  از صفر تا  1مرحله ) (1

𝑴𝑷𝑳                       است.   متوسطبیشتر از تولید    نهاییدر این مرحله از تولید، تولید   > 𝑨𝑷𝑳   و 𝑨𝑷𝑳 ↑    → 𝑻𝑷𝑳 ↑  صعودی 

باشد(  شوند)در این نقطه تولید متوسط نیز ماکزیمم می( با هم برابر می    𝐴𝑃𝐿( و تولید متوسط) 𝑀𝑃𝐿از جایی که تولید نهایی)(:  2مرحله )   (2

 یابد.   رسد، پایان می( به ماکزیمم خود می𝑇𝑃𝐿آغاز شده و تا جایی که تولید کل)

𝑴𝑷𝑳 = 𝑨𝑷𝑳          و      𝑨𝑷𝑳 𝒎𝒂𝒙                             آغاز  مرحله  دوم 

𝑴𝑷𝑳 < 𝑨𝑷𝑳      و         𝑨𝑷𝑳 ↓       → 𝑻𝑷𝑳 ↑  صعودی            

𝑴𝑷𝑳 = 𝟎  → 𝑻𝑷𝑳 𝒎𝒂𝒙            پایان  مرحله  دوم 

. به عبارت دیگر از جایی که تولید    𝐿2تولید نهایی نهاده متغیر منفی است یعنی بعد از نقطه  ای از منحنی است کهناحیه آن(: 3مرحله )  (3

 شود. شود آغاز مینهایی برابر صفر می

تولید  ه،  در این مرحله تولیدکننده باید مقدار استفاده از نهاده را در مرحله دوم تولید انتخاب کند. زیرا در مرحله سوم استفاده بیشتر از نهاد

 دهد.  کل را کاهش داده و هزینه کل را افزایش می

𝑴𝑷𝑳 =  آغاز  مرحله  سوم         𝟎

𝑴𝑷𝑳 < 𝑨𝑷𝑳      و           𝟎 ↓ 𝑻𝑷𝑳   و         ↓  نزولی          

 نکته: 

 کند.شروع به کاهش می 𝑴𝑷𝑳قانون نزولی بودن بازدهی نهایی زمانی آغاز می شود که  

 مواجه خواهیم بود.   قانون بازدهی نزولیافتد و فقط در کوتاه مدت با  بلندمدت اتفاق نمی بازدهی نزولی در  

 شود.   حداکثر  𝑻𝑷𝑳  شود و یا  صفربرابر    𝑴𝑷𝑳 کنیم کهاگر نیروی کار مجانی باشد، حداکثر تا جایی نیروی کار استخدام مینکته: 

 𝑨𝑷𝑳و  𝑴𝑷𝑳و   𝑻𝑷𝑳روابط بین  
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 :   𝑻𝑷𝑳و  𝑴𝑷𝑳رابطه بین    ❖

𝑴𝑷𝑳 > 𝟎  ↔ 𝑻𝑷𝑳 ↑ 

𝑴𝑷𝑳 = 𝟎  ↔ 𝑻𝑷𝑳𝒎𝒂𝒙 

𝑴𝑷𝑳 < 𝟎  ↔ 𝑻𝑷𝑳 ↓ 

 : 𝑨𝑷𝑳و     𝑴𝑷𝑳رابطه بین    ❖

𝑴𝑷𝑳 > 𝑨𝑷𝑳   ↔ 𝑨𝑷𝑳 ↑ 

𝑴𝑷𝑳 = 𝑨𝑷𝑳   ↔ 𝑨𝑷𝑳𝒎𝒂𝒙 

𝑴𝑷𝑳 < 𝑨𝑷𝑳   ↔ 𝑨𝑷𝑳 ↓ 

 

 هایی و تولید متوسط نتوصیف نموداری تولید کل، تولید  ❖

𝑨𝑷𝑳رسم کنیم.           (𝑇𝑃𝐿مختصات به یکی از نقاط منحنی تولید کل)   مبداء: کافی است خطی از    𝑨𝑷𝑳برای بدست آوردن   =
𝑻𝑷𝑳

𝑳
                               

 مماس نماییم.       ( خطی𝑇𝑃𝐿از منحنی تولید کل)  بر هر نقطه، کافی است  شیب تولید کلیا    𝑀𝑃𝐿برای محاسبه  

    𝑴𝑷𝑳 =
∆𝑻𝑷𝑳

∆𝑳
 شیب تابع تولید =   

 *چرا بنگاه در مرحله اول ،تولید را متوقف نمی کند؟  

 کند. چون اگر در این مرحله تولید را متوقف کند، خود را از افزایش بهره وری نیروی کار محروم می

 *چرا بنگاه در مرحله سوم تولید نمی کند؟ 

محصول نهایی کارگر منفی است. یعنی کارکنانی که در این مرحله استخدام می شوند نه تنها موجب افزایش    (MP<0)زیرا در این مرحله  

 تولید نمی شوند بلکه محصول را کاهش می دهند.

 کشش عوامل تولید 

 عنوان مثال، . به  درصد تغییر در آن عامل تولیدبه    درصدر تغییر در تولید کلاز  کشش هر عامل تولید عبارت است 

 .(𝑳∆%درصد تغییرات نیروی کار)به    (𝑸∆%درصدر تغییرات تولید کل) از  عبارت است    کشش تولیدی نیروی کار

𝑬𝑸,𝑳 =
%∆𝑸

%∆𝑳
=
∆𝑸

∆𝑳
.
𝑳

𝑸
=
𝒅𝑸

𝒅𝑳
.
𝑳

𝑸
=
𝑴𝑷𝑳
𝑨𝑷𝑳

 

 است از:عبارت   کشش تولیدی سرمایه

          

𝑬𝑸,𝑲 =
%∆𝑸

%∆𝑲
=
∆𝑸

∆𝑲
.
𝑲

𝑸
=
𝒅𝑸

𝒅𝑲
.
𝑲

𝑸
=
𝑴𝑷𝑲
𝑨𝑷𝑲
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𝑄اگر تابع تولید به صورت  مثال:  = 10𝐿𝐾  .باشد، کشش تولیدی کار و سرمایه را محاسبه نمایید 

𝑬𝑸,𝑳 =
𝑴𝑷𝑳
𝑨𝑷𝑳

=

𝒅𝑸
𝒅𝑳
𝑸
𝑳

=
𝟏𝟎𝑲

𝟏𝟎𝑲
= 𝟏 

 کند.درصد تغییر میازای یک درصد تغییر در نیروی کار، تولید نیز یک  کشش تولیدی نیروی کار برابر یک است، به این معنی که به ➢

𝑬𝑸,𝑲 =
𝑴𝑷𝑲
𝑨𝑷𝑲

=

𝒅𝑸
𝒅𝑲
𝑸
𝑲

=
𝟏𝟎𝑳

𝟏𝟎𝑳
= 𝟏 

 کند. ازای یک درصد تغییر در سرمایه، تولید نیز یک درصد تغییر میکشش تولیدی سرمایه برابر یک است، به این معنی که به ➢

𝑄در توابع تولید  نکته:   = 𝐴𝐿𝛼𝐾𝛽    ،که به تابع تولید کاب داگلاس معروفند𝛼    یعنی توان نیروی کار، برابر با کشش تولید نیروی کار

 باشد. یعنی توان سرمایه، کشش تولیدی سرمایه می   𝛽است و  

𝛼دهد اگر،  های تابع کاب داگلاس این است که نشان میاز دیگر ویژگی  نکته: > 0باشد، در مرحله اول نیروی کار، اگر    1 < 𝛼 < 1  

𝛼باشد، در مرحله دوم نیروی کار و اگر   <  باشد، در مرحله سوم نیروی کار هستیم.  0

: چگونگی  تغییرات تولید با توجه به تغییرات متناسب و برابر همه عوامل تولید را بازدهی نسبت به مقیاس  بازدهی نسبت به مقیاس

 گویند.

 :بازدهی نسبت به مقیاسحالتهای مختلف   ❖

نسبت به مقیاس: اگر با افزایش مقدار عوامل تولید، تولید کل بیشتر از افزایش مقدار عوامل تولید افزایش یابد به آن  صعودیبازدهی  -1

 )فزاینده یا افزایشی( به مقیاس گویند. صعودیبازدهی  

  ید،، افزایش یابد به آن بازدهی نسبت به مقیاس: اگر با افزایش عوامل تولید، تولید کل کمتر از افزایش در مقدار عوامل تول  نزولی  بازدهی -2

 )کاهنده یا کاهشی( به مقیاس گویند.  نزولی

به مقیاس: اگر با افزایش عوامل تولید، تولید کل نیز به همان میزان افزایش در مقدار عوامل تولید، افزایش یابد به آن  ثابت  بازدهی   -3

 به مقیاس می گویند.   ثابتبازدهی  

𝑄در تابع تولید    (:1)مثال ❖ = 10𝐿𝐾   اگر عوامل تولید یعنی𝐿    و𝐾  کند.کنیم که تولید کل چه تغییری میدو برابر شوند بررسی می 

𝑄 = 10𝐿𝐾 → 10(2𝐿)(2𝐾) = 40𝐿𝐾 = 4(10𝐿𝐾) = 4𝑄 

فزایش یافت. لذا بازدهی به  برابر شد. یعنی تولید کل، بیشتر از افزایش عوامل تولید ، ا  4برابر شدند تولید کل    2بنابراین وقتی عوامل تولید  

 خواهد بود.   صعودیمقیاس  
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𝑄در تابع تولید    (:2)مثال ❖ = 𝐿
1

2+𝐾
1

 کند. کنیم که تولید کل چه تغییری میبرابر شوند بررسی می  چهار  𝐾و    𝐿اگر عوامل تولید یعنی    2

L    وK    کنیم، داریم: برابر می  4را 

𝑄 = 𝐿
1
2+𝐾

1
2 → (4𝐿)

1
2+(4𝐾)

1
2 → 2𝐿

1
2+2𝐾

1
2 → 2(𝐿

1
2+𝐾

1
2) → 2𝑄 

برابر شد. یعنی کمتر از افزایش عوامل تولید افزایش یافت. لذا بازدهی به مقیاس    2برابر شدند، تابع تولید    4بنابراین وقتی عوامل تولید  

 خواهد بود.   نزولی

𝑄در تابع تولید    (:3)مثال  ❖ = 𝐿 + 𝐾    اگر عوامل تولید یعنی𝐿   و𝐾  کند.تولید کل چه تغییری میکنیم که  دو برابر شوند بررسی می 

L    وK    کنیم داریم:برابر می  2را 

𝑄 = 𝐿 + 𝐾 → 2𝐿 + 2𝐾 → 2(𝐿 + 𝐾) → 2𝑄 
برابر شد. یعنی برابر با افزایش عوامل تولید، افزایش یافت. لذا بازدهی به مقیاس   2برابر شدند، تابع تولید نیز  2بنابراین وقتی عوامل تولید 

 خواهد بود.   ثابت

 

 منحنی بی تفاوتی تولیدیا منحنی های تولید یکسان  ❖

، منحنی تولید  مقداری تولیدهمنمایند. این منحنی به منحنی  ایجاد میمکان هندسی ترکیبات عوامل تولید است که تولید یکسانی را  

 التولید نیز معروف است.   برابر و منحنی متساوی

𝐿توانیم تولید نماییم. یعنی مقدار تولیدی که ترکیب  می  𝐾و   𝐿واحد تولید را با ترکیبات زیر از   50فرض کنید مقدار   ❖ = 𝐾و    1 = 10  

𝐿برابر با مقدار تولیدی است که ترکیب   کندایجاد می = 𝐾و    2 =  کند و الی آخر. ایجاد می  6

 

نامند. یعنی  می  منحنی تولید یکسانیا    تفاوتی تولیدمنحنی بیدست آمده را  اگر ترکیبات فوق را در یک صفحه رسم کنیم منحنی به ➢

 در همه نقاط روی منحنی، مقدار تولید کل برابر است.  

 

𝑄اگر تابع تولید    مثال: ❖ = 10𝐿𝐾  را محاسبه نمایید.    100تفاوتی برای تولید  باشد، تابع منحنی بی 

100 = 10𝐿𝐾 → 𝐾 =
100

10𝐿
 → 𝐾 =

10

𝐿
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 های منحنی های تولید یکسان:ویژگی ❖

 با این فرض که تولید نهایی عوامل تولید مثبت باشد: 

 ثابت است. تفاوتی تولید، مقدار تولید  روی یک منحنی بی -1

تفاوتی تولید بالاتر، تولید بیشتری را ایجاد  های بیدهند. یعنی منحنیگیرند تولید بالاتری را نشان میهرچه از مبدأ مختصات فاصله می -2

 کنند.می

 ار کاهش یابد. کار گرفته شده افزایش یابد، به منظور ثابت ماندن سطح تولید، باید نیروی کها منفی است. زیرا اگر سرمایه بهشیب آن -3

 کنند.یکدیگر را قطع نمی -4

 نسبت به مبدأ مختصات محدب هستند)به دلیل قانون بازدهی نزولی(.  -5

 را با هم مقایسه کنید.   Z D,C,B,A,با توجه به شکل روبرو) منحنی های تولید یکسان ( تولید در نقاط    مثال:

 

𝑨 = 𝑩 = 𝑪 = 𝑫 < 𝒁 

 : )  𝑴𝑹𝑻𝑺𝑳𝑲) نرخ نهایی جانشینی فنی  ❖

 مقدار سرمایه ای که از دست می دهیم تا یک واحد اضافی کار )نیروی کار( بدست آوریم و در همان سطح تولید نماییم.

 نرخ نهایی جانشینی فنی:محاسبه  ➢

تفاوتی تولید در آن نقطه نشان داده  منحنی بییا نرخ نهایی تکنیکی جانشینی، در هر نقطه روی منحنی تولید یکسان، با قدرمطلق شیب  

𝑴𝑹𝑻𝑺𝐋𝐊می شود. )این نرخ نزولی است چون نهاده ها مکمل یکدیگرند(                                 = −
∆𝐊

∆𝐋
= −

𝒅𝑲

𝒅𝑳
=
𝐌𝐏𝐋

𝐌𝐏𝐊
 

 *انحنای منحنی تولید یکسان نشان دهنده چیست؟  

 درجه نزولی بودن نرخ جانشینی منحنی

 .چندین منحنی تولید یکسان که با هم نمایش داده می شوند  نقشه منحنی های تولید یکسان:

𝑴𝑹𝑻𝑺𝑲𝑳  نکته: =
𝟏

𝑴𝑹𝑻𝑺𝑳𝑲
 

𝑄اگر تابع تولید  مثال:  = 10𝐿𝐾    ،باشد𝑴𝑹𝑻𝑺𝐋𝐊   و𝑴𝑹𝑻𝑺𝐊𝐋  .را محاسبه نمایید 

𝑴𝑹𝑻𝑺𝐋𝐊 =
𝐌𝐏𝐋
𝐌𝐏𝐊

=
𝟏𝟎𝑲

𝟏𝟎𝑳
=
𝑲

𝑳
 

𝑴𝑹𝑻𝑺𝑲𝑳 =
𝟏

𝑴𝑹𝑻𝑺𝑳𝑲
=
𝑳

𝑲
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 تفاوتی تولیدهای بیهای خاص منحنیحالت ❖

 

 خط هزینه یکسان:  ❖

ها را استخدام  تواند آنمی باشد که تولیدکننده با توجه به محدودیت بودجه می   (K)و سرمایه     (L) مکان هندسی ترکیبات مختلفی از کار

 نماید. 

𝑇𝐶 فرض کنید کل پولی که بنگاه برای تولید می خواهد هزینه نماید برابر   = 𝑤و قیمت نیروی کار  100 = 𝑃𝐿 = و فیمت سرمایه    1

𝑟 = 𝑃𝐾 = دهند(. ترکیبات زیر قابل  نشان می  𝑃𝐾یا     𝑟ند و قیمت سرمایه را با   دهنشان می  𝑃𝐿یا با    𝑤باشد) قیمت نیروی کار را با    2

روی    𝐾و    𝐿آید. زیرا هزینه استخدام همه ترکیبات  دست میباشد، که اگر در یک صفحه رسم نماییم  خط هزینه یکسان بهاستخدام می

 باشد. خط یکسان برابر می

 

 معادله خط هزینه یکسان  ❖

{
𝒘. 𝑳 + 𝒓.𝑲 = 𝑻𝑪

𝑲 =
𝑻𝑪

𝒓
−
𝒘

𝒓
𝑳

 

     𝑻𝑪:و                  هزینه کل   
𝑻𝑪

𝒓
− : عرض از مبدأ خط هزینه یکسان         و                

𝒘

𝒓
 : شیب خط هزینه یکسان 

 شکل خط هزینه یکسان 
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 تواند تولید نماید. کلیه ترکیباتی است که تولیدکننده با هزینه کردن کل بودجه خود می:  AB خط ➢

 کند. برای تولید، استفاده می    Lاز عامل    فقطتولیدکننده    :Bنقطه  ➢

 کند. برای تولید، استفاده می  Kاز عامل  فقط  تولیدکننده    :Aنقطه  ➢

 باشند. می  در دسترس  AB  داخلو نقاط    ABبر خط    واقع*تمام نقاط   ➢

 باشد. می  غیرقابل دسترس  ABهر نقطه خارج از   ➢

 

 .به سمت راست یا چپ تغییر مکان یابد  طور کاملکه خط هزینه یکسان، به  یعنی این: ینه یکسانانتقال خط هز ❖

      (تغییر شیب خط هزینه یکسان)(TC( تغییر هزینه کل)1گیرد: انتقال خط هزینه یکسان، به دو دلیل صورت می

 . (شیب خط هزینه یکسان ثابت) ( تغییر در قیمت عوامل تولید، به یک نسبت2  

اگر قیمت یکی از عوامل تولید تغییر کند، سبب تغییر شیب خط هزینه یکسان و در نتیجه چرخش آن  چرخش خط هزینه یکسان:   ❖

 شود. می

 *نکته:  

کند و اگر قیمت یکی از عوامل تولید  اگر قیمت یکی از عوامل تولید کاهش یابد، خط هزینه یکسان به سمت راست یا بیرون چرخش می  (1

 کند. افزایش یابد، خط هزینه یکسان به سمت چپ یا داخل چرخش می

به سمت چرخش خط هزینه یکسان به سمت    یروی کار و در نتیجه کاهش میزان استخدام ن  ، باعثw( یعنی  L*افزایش قیمت عامل کار)
چرخش    یروی کار و در نتیجه میزان استخدام نافزایش    ، باعثw( یعنی  L( و کاهش قیمت قیمت عامل کار)1شود)شکل الف حالت  داخل می

 (. 2شود)شکل الف حالت  خط هزینه یکسان به سمت خارج می

سرمایه)  عامل  قیمت  یعنی  Kافزایش   )rباعث درنتیجه    سرمایه  عامل  بکارگیریکاهش    ،  داخل  و  به سمت  یکسان  هزینه  چرخش خط 

چرخش خط هزینه  و درنتیجه    سرمایهعامل    بکارگیریافزایش  باعث    ، r( یعنی  K( و کاهش قیمت عامل سرمایه)1شود)شکل ب حالت  می

 (. 2شود)شکل ب حالت  یکسان به سمت خارج می
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مایه به یک  میزان استخدام هر دو عامل کار و سریابد،    به یک نسبت، افزایش  ، rو    w( یعنی  K( و سرمایه)Lکار)  قیمت هر دو عاملاگر    (2

 (.1یابد)شکل ج حالت  انتقال می  چپمنحنی خط هزینه یکسان به صورت موازی، به سمت  نسبت کاهش یافته و  

مایه به یک  میزان استخدام هر دو عامل کار و سر یابد،    به یک نسبت، کاهش،    rو    w( یعنی  K( و سرمایه)Lکار)  قیمت هر دو عاملاگر   (3

 (. 2یابد)شکل ج حالتانتقال می  راستمنحنی خط هزینه یکسان به صورت موازی، به سمت    و  یافته  افزایشنسبت  

میزان استخدام هر دو عامل  باشد و هزینه کل تولیدکننده افزایش یابد،    ثابت،  rو    w( یعنی  K( و سرمایه)Lکار)  اگر قیمت هر دو عامل (4

 (.2یابد)شکل ج حالت انتقال می  راستخط هزینه یکسان به صورت موازی به سمت    و  افزایش یافتهمایه  کار و سر

میزان استخدام هر دو عامل  هزینه کل تولیدکننده کاهش یابد،    و باشد  ثابت   ،  rو    w( یعنی  K( و سرمایه)Lکار)   اگر قیمت هر دو عامل (5

 (. 1یابد)شکل ج حالتانتقال می  چپخط هزینه یکسان به صورت موازی به سمت    و  به یک نسبت کاهش یافتهمایه  کار و سر

 

 تعادل تولیدکننده و شرط آن: ❖

رساند. یا ترکیبی شود که ترکیبی از کار و سرمایه با توجه به تولید معین، هزینه بنگاه را به حداقل میتعادل تولیدکننده در جایی برقرار می 

 از کار و سرمایه که با توجه به بودجه معین حداکثر محصول را برای بنگاه در پی داشته باشد. 

  گردند. میمماس    ، با یکدیگرخط هزینه یکسان  وتفاوتی تولید)تولید یکسان(  منحنی بی   که   شودتعادل تولیدکننده در جایی برقرار می

 برابر شوند.    خط هزینه یکسانو    تفاوتی تولید)تولید یکسان(نحنی بیم)قدرمطلق شیب(  شیببه عبارت دیگر،  

 نقطه تعادل است.    Eدر شکل زیر، نقطه  

 
است و    Eتوانیم به تولید بالاتری دسترسی پیدا کنیم. بهترین نقطه، نقطه  می  Eباشد، زیرا با همان هزینه در نقطه  نقطه تعادل نمی  Aنقطه  

استخدام نماید تا تعادل تولیدکننده یا شرط حداکثر شدن سود تولیدکننده     𝐾̅و از سرمایه به میزان    𝐿̅بنگاه باید از نیروی کار به میزان 

 به صورت زیر برقرار گردد: 

 شرط لازم                                                             شرط کافی                                              

(1)
𝑀𝑃𝐿
MPK

=
𝑤

r
                                                      (2) 𝐓𝐂 = 𝒘. 𝑳 + 𝒓.𝑲 

 تفاوتی تولیدشیب خط هزینه یکسان = شیب بی                                                                                          
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در تعادل باید نسبت تولید نهایی عوامل برابر با نسبت قیمت عوامل تولید باشد. یا در تعادل بنگاه آن ترکیبی از نیروی کار و     نکته:  *

 سرمایه را استخدام می کند که نرخ نهایی جانشینی فنی برابر با نسبت قیمت عوامل تولید باشد. 

توان به صورت  ( را می1شرط )*نکته:  
𝑀𝑃𝐿

𝑤
=
MPK

r
آن    قیمتهر عامل تولید تقسیم بر  تولیدنهایی    یا    𝑀𝑃شت. یعنی در تعادل  نو  

 کالا داشته باشیم، برای اینکه شرط تعادل تولیدکننده برقرار گردد، باید رابطه زیر برقرار باشد:  n باید برای همه تولیدات برابر باشد. چنانچه  
𝑀𝑃𝐿
𝑤
=
MPK
r
= ⋯ =

MPn
Pn

 

 نکته:*

اگر   (1
𝐌𝐏𝐊

𝐫
<
𝑴𝑷𝑳

𝒘
را کاهش دهیم تا نابرابری   𝐾استخدام    یارا افزایش     𝐿باشد، برای برقرای شرط تعادل باید استخدام      

 فوق به برابری تبدیل شود.

 اگر   (2
𝐌𝐏𝐊

𝐫
>
𝑴𝑷𝑳

𝒘
 یتا نابرابررا کاهش دهیم    𝐿استخدام    یارا افزایش     Kباشد، برای برقرای شرط تعادل باید استخدام     

 شود. ل یتبد یفوق به برابر

𝑄اگر تابع تولید به صورت  مثال: ➢ = 10𝐿𝐾   ،باشد𝑇𝐶 = 100  ،w=1  وr=2 گاه بنگاه چند واحد باشد، آنL   و چند واحد

K دست آورد؟ مقدار حداکثر تولید را نیز محاسبه نمایید. استخدام نماید تا حداکثر تولید را به 

 با استفاده از شرط تعادل خواهیم داشت:              پاسخ:

       
𝑀𝑃𝐿

MPK
=
𝑤

𝑟
 →

10𝐾

10𝐿
=
1

2
 → 𝐿 = 2𝐾    

𝑇𝐶 = 𝑤𝐿 + 𝑟𝐾 → 100 = 𝐿 + 2𝐾  

𝐿 = 2𝐾 → 100 = 2𝐾 + 2𝐾 → 100 = 4𝐾 → 𝐾 =
100

4
 → 𝐾 = 25 → 𝐿 = 2(25) → 𝐿 = 50  

𝑄 = 10𝐿𝐾 → 𝑄 = 10(50)(25) → 𝑄 = 12500    
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 ها (: هزینه6فصل )

 هزینه: انواع   ❖

 هزینه  های آشکار  -1

 هزینه های پنهان -2

 شود.مخارجی هستند که عملا از صندوق بنگاه برای خرید و بکارگیری عوامل تولید پرداخت می هزینه های آشکار:

 شود.کار گرفته میهاست و در جریان تولید خود شرکت به هزینه  عواملی که خود شرکت مالک آن پنهان:   یهزینه ها

 ها، چقدر ارزش دارند.کنیم این عوامل در بهترین شرایط  استفاده از آنمحاسبه می ارزیابی هزینه های پنهان:برای  

 سود حسابداری درآمد =   -های آشکار هزینه

 سود اقتصادی درآمد =   –های آشکار ( های پنهان + هزینه)هزینه

 قانون بازدهی نزولی :  ❖

بیشتری از یک عامل تولید متغیر همراه با یک یا چند واحد از عامل تولید ثابت استفاده کنیم، بعد از هر چه واحدها ی بیشتر و  

 شود. رسیدن به نقطه یا سطحی از آن عامل متغیر، افزایش در تولید کم و کمتر می

 شوند. تقسیم می بلند مدتو  کوتاه مدتهزینه های تولید از نظر دوره زمانی به دو دسته : 

 آن دوره زمانی است که در آن لااقل یک عامل تولید ثابت وجود داشته باشد.  کوتاه مدت:

 باشد.  آن دوره زمانی است که در آن تمام عوامل تولید متغیر باشند و هیچ عامل ثابتی وجود نداشتهبلندمدت:  

 عبارتند از: هزینه ها در کوتاه مدت

کند و میزان آن مدت برای عوامل تولید ثابت صرف می مقدار هزینه ای که بنگاه تولیدی در کوتاه  :    TFCهزینه ثابت کل   ➢

 گیرد. مستقل از میزان تولید محصولی است که در بنگاه صورت می

 میزان آن بستگی به سطح محصول دارد ) با تغییر در سطح تولید تغییر می یابد (   :   TVCهزینه متغیر کل   ➢

 مجموع هزینه های ثابت و متغیر  :   TCهزینه کل   ➢

𝑻𝑪                    ←هزینه کل = هزینه ثابت کل+ هزینه متغیرکل     = 𝑻𝑭𝑪 + 𝑻𝑽𝑪 

 𝑻𝑽𝑪و                       هزینه متغیرکل =                           𝑻𝑭𝑪  هزینه ثابت کل  = 

  متوسط هزینه ثابت :   
𝐓𝐅𝐂

𝐐
= 𝑨𝑭𝑪        : و متوسط هزینه متغیر𝐓𝐕𝐂

𝐐
= 𝑨𝑽𝑪       : و  هزینه نهایی∆𝐓𝐂

∆𝐐
=
𝒅𝐓𝐂

𝐝𝐐
= 𝐌𝐂    =∆𝐓𝐕𝐂

∆𝐐
 

𝑨𝑽𝑪                                                                            رابطه بین متوسط هزینه متغیر و تولید متوسط: ➢ =
𝑾

𝑨𝑷𝑳
 

𝑴𝑪                                                                                           رابطه بین هزینه نهایی و تولید نهایی: ➢ =
𝑾

𝑴𝑷𝑳
 

 

 



 

62 
 

𝑇𝐶اگر تابع هزینه کل  مثال:   ➢ = 50 + 2𝑄 − 𝑄2 + 2𝑄3  .باشد، سایر توابع هزینه را محاسبه کنید 

𝑇𝐹𝐶 = 50       ,       𝑇𝑉𝐶 = 2𝑄 − 𝑄2 + 2𝑄3 

𝐴𝐹𝐶 =
𝑇𝐹𝐶

𝑄
=
50

𝑄
     ,     𝐴𝑉𝐶 =

𝑇𝑉𝐶

𝑄
=
2𝑄 − 𝑄2 + 2𝑄3

𝑄
=
2𝑄

𝑄
−
𝑄2

𝑄
+
2𝑄3

𝑄
= 2 − 𝑄 + 2𝑄2 

𝑨𝑻𝑪 =
𝑻𝑪

𝑸
=
50 + 2𝑄 − 𝑄2 + 2𝑄3

𝑄
=
50

𝑄
+
2𝑄

𝑄
−
𝑄2

𝑄
+
2𝑄3

𝑄
=
50

𝑄
+ 2 − 𝑄 + 2𝑄2 

𝑴𝑪 =
𝒅𝑻𝑪

𝒅𝑸
= 𝟐 − 𝟐𝑸 + 𝟔𝑸𝟐 

 نهایی را محاسبه کنید. باشد، هزینه 4و دستمزد برابر با    2اگر تولیدنهایی کار برابر مثال:   ➢

𝑀𝑃𝐿 = 𝑊  و      2 = 𝑀𝐶     و       4 =? 

𝑀𝐶 =
𝑊

𝑀𝑃𝐿
=
4

2
= 2 → 𝑀𝐶 = 2 

 

 

1- TFC است افقی  است و بصورت خط ثابت  در تمام سطوح 

     TFC                                      TFC  =  TC  -  TVCبرابر است با   TCو  TVCبین دو منحنی  فاصله عمودی
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 منحنی های هزینه های متوسط و نهایی در کوتاه مدت:  ❖

 

 AFCبرابر با      AVCو    ATCفاصله بین   -1

 نزولی است (    AFCیابد )  متوسط هزینه ثابت کاهش می   ← با افزایش محصول تولیدی    -2

3- MC    وAVC     وATC    ،U    .شکلند 

4- MC      زودتر ازAVC      وATC    .به حداقل خود رسیده است 

5- MC    های  در قسمت صعودی خود منحنی AVC      وATC   کند. را قطع می 

 گذرد. می  ATCاقل  و سپس از حد    AVCابتدا از حداقل     MCقسمت صعودی    -6

 در ابتدای تولید نزولی بوده، در سطح معینی از تولید مینیمم  شده و سپس صعودی می گردد.    AVCمنحنی   -7

𝑴𝑪.   نزولی بوده و در حال کاهش است  AVCقرار دارد،  AVC پایین تر از   MCزمانی که   -8 < 𝐀𝐕𝐂  ←   AVC   نزولی 

 .را قطع می کند   MCمنحنی  ارد،  ترین نقطه خود قرار دیعنی در پایین  مینیمم می شود   AVCزمانی که    - 9  

                                                                                                                           min AVC     →   AVC     = MC   

𝑴𝑪صعودی بوده و درحال افزایش است.     AVCقرار دارد،    AVCبالاتر از     MCزمانی که   -10 > 𝐀𝐕𝐂   ←  AVC    صعودی 

قانون بازدهی  یابد و سپس با ادامه تولید و شروع  می  افزایش  ابتدای تولید منحنی هزینه کل، با نرخ کاهندهدر   -11

 درآید.   Uبه شکل      MCمی یابد و این امر باعث می گردد که منحنی    افزایش   فزایندهبا نرخ    نزولی

 شکلند.  Uبه دلیل قانون بازدهی نزولی   ATCو      MC  , AVCمنحنی های   -12

 

در حال    𝐀𝐏𝐋( رابطه معکوس وجود دارد. زمانی که  𝐀𝐕𝐂( و متوسط هزینه متغیر) 𝐀𝐏𝐋*نکته: بین تولید متوسط) 

 در حداقل خود قرار دارد.  𝐀𝐕𝐂شود،  حداکثر می  𝐀𝐏𝐋ای که در آن  در حال کاهش است. نقطه  𝐀𝐕𝐂افزایش است،  

 هزینه ها در بلندمدت: ❖

𝐿𝐴𝐶هزینه متوسط بلندمدت:            𝐿𝑇𝐶هزینه کل بلند مدت :     =
𝐿𝑇𝐶

𝑄
LMCهزینه نهایی بلندمدت :             =

∆LTC

∆Q
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 :های هزینه ها در بلند مدتمنحنی ❖

 ثابت در بلند مدت وجود ندارد.شود، چون هزینه  منحنی هزینه کل از مبداء مختصات شروع می ✓

 شکلند.   LAC  ،Uو  LMCمنحنی   ✓

 

 

مدت در خصوص روابط بین های مربوط به کوتاهچه در بحثبا آن  LMCو    LTC  ،LACهای  روابط بین منحنی

 باشد.ارائه شده است، مشابه می  MCو  TC   ، ATCهای  منحنی

 ها و بازدهی به مقیاسرابطه بین هزینه ❖

بازدهی نسبت به مقیاس  و    نزولیها نسبت به مقیاس  هزینه( نزولی است،  LACکه متوسط هزینه کل بلندمدت)ای  *در بازه

 های اقتصادی نسبت به مقیاس وجود دارد. است و صرفه صعودی

بازدهی نسبت به مقیاس  و  صعودیس  ها نسبت به مقیاهزینه( صعودی است،  LACای که متوسط هزینه کل بلندمدت)*در بازه

 های اقتصادی نسبت به مقیاس وجود ندارد. است و صرفه نزولی
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 (: بازارها و تعیین قیمت 7فصل )

در فصل های گذشته اشاره کردیم که موضوع بحث اقتصاد خرد، تئوری تعیین قیمت است. در این نظریه، قیمت از تقاطع منحنی  

منحنی تقاضا، بیانگر رفتار مصرف کنندگانی است، که در پی کسب حداکثر عرضه و تقاضای بازار رقابت کامل به دست می آید. 

 مطلوبیت بودند. منحنی عرضه نیز بیانگر رفتار تولیدکنندگانی است که در پی کسب حداکثر سود هستند.

 بازار رقابت کامل  ❖

 شرایط بازار رقابت کامل 

 باشد: بازار رقابت کامل بازاری است که چهار ویژگی زیر را داشته 

یک از خریداران و فروشندگان به تنهایی  تعداد خریداران و فروشندگان یک کالا بسیار زیاد است. به این مفهوم که هیچ (1

 تواند بر قیمت های بازار تأثیر بگذارد. نمی

 .)شرط همگن بودن( کالایی که بنگاهها عرضه می کنند همگن است (2

 .)شرط سیال بودن( آزاد استورود و خروج به بازار  و جابجایی عوامل تولید  (3

آینده و همچنین  (4 اطلاعات کامل است، یعنی فروشندگان و خریداران در مورد وضعیت قیمتها در شرایط کنونی و 

 .)شرط شفافیت( های تولید، اطلاعات کامل دارندهزینه

 شرط تعادل)حداکثر شدن سود( بنگاههای رقابتی در کوتاه مدت  ❖

 بنگاه رقابتی چه مقدار باید تولید کند تا سود بنگاه حداکثر شود.می خواهیم بررسی کنیم 

تواند بر قیمت بازار  باشد. از آنجا که بنگاه رقابتی نمی  10کند، در بازار برابر با  فرض کنید قیمت محصولی که بنگاه تولید می 

براین تقاضا برای محصول بنگاه رقابتی افقی است  تواند، در قیمت بازار به فروش برساند. بنا کند میتأثیر بگذارد، هرچه تولید می

گذار. مثلاً کشاورزی را پذیر است نه قیمتنهایت دارد اما منحنی تقاضای بازار شیب منفی دارد. بنگاه رقابتی قیمتو کشش بی 

مش در بازار اندک  است. این کشاورز به دلیل اینکه سه  10کند و قیمت سیب در بازار برابر  در نظر بگیرید که سیب تولید می 

خواهم سیب را در تواند بگوید، من میبه فروش برساند. نمی 10باید در قیمت بازار یعنی  کند می است، هر مقدار سیب تولید می

کنند و اگر این بنگاه بخواهد، سیب های زیادی در بازار تولید میقیمت بالاتری به فروش برسانم، زیرا مشابه این سیب را بنگاه 

که درآمدکل است، از ضرب قیمت  𝑇𝑅 کنند. قیمت بالاتری بفروشد، مصرف کنندگان از تولیدکنندگان دیگری خریداری می  را در

تابعی خطی و صعودی است.    𝑇𝑅باشد، بنابراین  آید. به دلیل اینکه قیمت، برای بنگاه رقابتی ثابت می در مقدار به دست می
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𝑀𝑅 ( که برابر با  𝑀𝑅درآمدنهایی)  =
∆𝑇𝑅

∆𝑄
های بنگاه رقابت کامل را می توان باشد. بنابراین ویژگیاست نیز برابر با قیمت می

 به شکل زیر خلاصه کرد:

( بر تابع تقاضا منطبق است  𝑴𝑹قیمت پذیر است، تابع تقاضای بنگاه افقی است و کشش بی نهایت دارد، تابع درآمدنهایی)  "

   "و تابع درآمد کل بنگاه رقابتی، تابعی خطی و صعودی می باشد. 

 قیمت = درآمدکل ×مقدار               

𝑇𝑅 = 𝑃 × 𝑄 

ارتباطی با ساختار بازار ندارد. زیرا همان گونه که در فصل هزینه ها اشاره شد، شکل منحنی های  شکل منحنی های هزینه، 

 ( نیز برابر است با تفاوت درآمدکل با هزینه کل بنگاه. 𝜋تابع تولید بنگاه بستگی دارد. سود بنگاه )  هزینه، به شکل

 درآمدکل = سود اقتصادی  - هزینه کل 

𝜋 = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶 

   *لذا شرط تعادل یا شرط حداکثر سود بنگاه رقابتی عبارت است از:

𝑃    شرط لازم = 𝑀𝐶       (1) 

 شرط کافی       
𝑑𝑀𝐶

𝑑𝑄
> 0      (2) 

 *شرط کافی بیانگر این مفهوم است که: مشتق دوم تابع سود، منفی است. 

 نکته:

𝑃دانیم در بنگاه رقابتی  می ✓ = 𝑀𝑅    است. حال اگر 𝑃 = 𝑀𝑅 = 𝑀𝐶  باشد، سود بنگاه حداکثر بوده و بنگاه در تعادل خواهد

 بود.

𝑃اگر   ✓ = 𝑀𝑅 > 𝑀𝐶   ( افزایش تولید، درآمد کل  افزایش دهد، زیرا  از هزینه کل  𝑇𝑅باشد، بنگاه باید تولید را  ( را بیشتر 

(𝑇𝐶افزایش می آنجا که تغییر در درآمدکل)(  از  ) ( و تغییر در هزینه𝑀𝑅نهایی) ( همان درآمد𝑇𝑅∆دهد.  ( همان TC∆کل 

( باشد، باید به  𝑀𝐶( بیشتر از افزایش در هزینه کل) M𝑅افزایش در درآمدکل) باشد، لذا تا هنگامی که  ( می 𝑀𝐶نهایی) هزینه

 مقدار تولید بنگاه اضافه نمود.  

𝑃 اگر ✓ = 𝑀𝑅 < 𝑀𝐶( باشد، باید تولید را کاهش داد، زیرا کاهش در𝑇𝐶( که همان مقدار )𝑀𝐶  است، بیشتر از کاهش )

 باشد.  ( می𝑀𝑅( ، یعنی ) 𝑇𝑅در)
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 به وسیله نمودار:شرط حداکثر سود 

 

𝑇𝐶تابع هزینه بنگاهی رقابتی را به صورت     مثال: = 2 + 2𝑄 + 2𝑄2    در نظر بگیرید. اگر این بنگاه محصولات خود را به

در بازار به فروش برساند، برای حداکثر شدن سود، چه مقدار محصول باید تولید کند و مقدار حداکثر سود بنگاه را    10قیمت  

 محاسبه کنید.  

 پاسخ:  

𝑃 = 𝑀𝐶 →     10 = 2 + 4𝑄 → 𝑄 = 2 

𝑄 = 2 →   𝑇𝑅 = 2 × 10 = 20              𝑇𝐶 = 2 + 2(2) + 2(22) = 14      → 𝜋 = 20 − 14 = 6 

در این سوال نیازی به برقراری شرط کافی نیست زیرا زمانی به برقراری شرط کافی احتیاج است که تابع هزینه کل، تابعی 

 باشد.   3درجه

 سود یا زیان و منحنی عرضه در کوتاه مدت*
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 وضعیت ممکن است پیش آید:   5،  رقابتیمدت برای بنگاه  در کوتاه

(1) 𝑃 > 𝑚𝑖𝑛𝐴𝑇𝐶 → 𝑇𝑅 > 𝑇𝐶 → 𝜋 >      دهد.آورد لذا به تولید ادامه میبنگاه سود به دست می 0

(2)  𝑃 = 𝑚𝑖𝑛𝐴𝑇𝐶 → 𝑇𝑅 = 𝑇𝐶 → 𝜋 = سود بنگاه صفر است)نقطه سر به سر(. اگر تعطیل کند به اندازه هزینه   0

       دهد.ثابت خود ضرر می کند لذا به تولید ادامه می 

(3)  𝑚𝑖𝑛𝐴𝑉𝐶 < 𝑃 < 𝑚𝑖𝑛𝐴𝑇𝐶 → 𝑇𝑉𝐶 < 𝑇𝑅 < 𝑇𝐶 → 𝜋 < کند  چه تولید کند چه تعطیل کند ضرر می  0

 دهد.  ، لذا به تولید ادامه می) ضرر >  TFC)هزینه های ثابت خواهد بودولی اگر به تولید ادامه دهد ضرر بنگاه کمتر از 

(4)  𝑃 = 𝑚𝑖𝑛𝐴𝑉𝐶 → 𝑇𝑅 = 𝑇𝑉𝐶 → 𝜋 < =  TFCباشد )های ثابت میکند و ضرر بنگاه برابر با هزینهبنگاه ضرر می   0

ضرر(. در نتیجه در صورت تولید یا تعطیل کردن به یک اندازه ضرر می کند، لذا نسبت به تولید یا تعطیلی بی تفاوت است.  

 )نقطه یا مرز تعطیلی بنگاه(  

(5)  𝑃 < 𝐴𝑉𝐶 → 𝑇𝑅 < 𝑇𝑉𝐶 → 𝜋 < ضرر(  <  𝑇𝐹𝐶کند و ضرر بنگاه از هزینه های ثابتش بیشتر است)  بنگاه ضرر می  0

 بنگاه است که در کوتاه مدت تعطیل کند. ، لذا به نفع 

 مرز تعطیلی بنگاه است.  AVCمرز ضرر بنگاه و حداقل    ATCنکته: حداقل  *

 

 

 

 کنیم: حالت فوق را به صورت زیر خلاصه می  5

𝑃 = 𝑀𝐶

{
 
 
 

 
 
 𝑃 > 𝑚𝑖𝑛𝐴𝑇𝐶 → 𝑇𝑅 > 𝑇𝐶 → 𝜋 > (1)به تولید  ادامه  می دهد                                                                      0

𝑃 = 𝑚𝑖𝑛𝐴𝑇𝐶 → 𝑇𝑅 = 𝑇𝐶 → 𝜋 = (2)به تولید  ادامه  می دهد                                                                      0

𝑚𝑖𝑛𝐴𝑉𝐶 < 𝑃 < 𝑚𝑖𝑛𝐴𝑇𝐶 → 𝑇𝑉𝐶 < 𝑇𝑅 < 𝑇𝐶 → 𝜋 < 0 → ضرر  < 𝑇𝐹𝐶     . (3)به تولید  ادامه  می دهد 

𝑃 = 𝑚𝑖𝑛𝐴𝑉𝐶 → 𝑇𝑅 = 𝑇𝑉𝐶 → 𝜋 < 0 → ضرر  = 𝑇𝐹𝐶        (4) بین ادامه  تولید  و تعطیل  کردن  بی تفاوت  است

𝑃 < 𝐴𝑉𝐶 → 𝑇𝑅 < 𝑇𝑉𝐶 → 𝜋 < 0 → ضرر  > 𝑇𝐹𝐶                                                          (5)تعطیل  می کند

 

 

رقابتی به صورت    مثال: بنگاهی  تابع هزینه  𝑇𝐶اگر  = 100 + 90𝑄 − 8𝑄2 +
1

3
𝑄3   به بنگاه  باشد. حداقل قیمتی که 

 تولید ادامه خواهد داد را محاسبه کنید.  

 پاسخ:

 را محاسبه می کنیم.   𝐴𝑉𝐶ابتدا 

𝐴𝑉𝐶 =
𝑇𝑉𝐶

𝑄
=
90𝑄 − 8𝑄2 +

1
3𝑄

3

𝑄
= 90 − 8𝑄 +

1

3
𝑄2 

 از آن مشتق گرفته و برابر صفر قرار می دهیم:  AVCبرای بدست آوردن حداقل 

𝑑𝐴𝑉𝐶

𝑑𝑄
= −8 +

2

3
𝑄 = 0   → 𝑄 = 12

𝑚𝑖𝑛
⇒  𝐴𝑉𝐶 = 90 − 8(12) +

1

3
(12)2 = 42 

کمتر باشد، بنگاه تعطیل خواهد کرد و اگر بیشتر از آن باشد، بنگاه به تولید ادامه خواهد داد، حتی    42بنابراین اگر قیمت بازار از  

 اگر ضرر کند.
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 منحنی عرضه بنگاه رقابت کامل ❖

 قرار دارد.   AVCمنحنی عرضه بنگاه رقابت کامل، آن قسمت از منحنی هزینه نهایی بنگاه است که بالای 

 

 تعادل بنگاه رقابت کامل در بلندمدت:  ❖

𝑷                              برابر است با: بلندمدت  در رقابتیبنگاه  شرط تعادل = 𝑳𝑴𝑪 = 𝑺𝑴𝑪 

 است.  صفر سود اقتصادی بنگاه رقابت کامل، در بلندمدت برابر  *نکته:

 

 بازار انحصار کامل فروش 

بازار انحصار کامل فروش به بازاری گفته می شود که در آن تنها یک عرضه کننده وجود داشته باشد و برای کالای تولیدی بنگاه  

دخانیات تنها عرضه کننده سیگار در داخل کشور است، پس بازار  نیز جانشین نزدیکی وجود نداشته باشد. به عنوان مثال شرکت  

 سیگار در داخل کشور، انحصار فروش است.

 کند کمتر باشد، قدرت انحصاری انحصارگر بیشتر است.هرچه جانشین کالایی که بنگاه انحصاری تولید می ✓

شود. قدرت  شود، قدرت انحصاری بیشتر میتر نزدیک شود، یعنی کشش قیمتی تقاضای آن کمتر  هرچه تقاضا به حالت عمودی ✓

 ای معکوس دارد. انحصاری با کشش قیمتی تقاضا رابطه

منحنی تقاضای بنگاه انحصاری شیب منفی دارد. نزولی بودن تقاضای بنگاه انحصاری به این مفهوم است که اگر بنگاه    نکته: •

دانیم که  قیمت را کاهش دهد. از بحث بازار رقابت کامل می انحصاری بخواهد محصول بیشتری را در بازار به فروش برساند، باید

توان های هزینه بنگاه را میهای هزینه بنگاه، ارتباطی به رقابتی بودن یا انحصاری بودن بنگاه ندارد. پس منحنیشکل منحنی

 های مختلفی در نظر گرفت.  به شکل

 مدتشرط تعادل)شرط حداکثر سود بنگاه انحصاری( در کوتاه ❖

𝑴𝑹 = 𝑴𝑪     (𝟏) شرط لازم      

𝒅𝑴𝑪

𝒅𝑸
>
𝒅𝑴𝑹

𝒅𝑸
      (𝟐) شرط کافی    
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 آید عبارتند از:وضعیتی که برای بنگاه انحصاری پیش می 5

 

1) 𝑃 > 𝐴𝑇𝐶 → 𝑇𝑅 > 𝑇𝐶 → 𝜋 >  دهد.    آورد و به تولید ادامه میدست میبنگاه سود به  0

2) 𝑃 = 𝐴𝑇𝐶 → 𝑇𝑅 = 𝑇𝐶 → 𝜋 = دهد زیرا آورد)نقطه سر به سر(. ولی به تولید ادامه میدست نمیبنگاه سودی به 0

 کند.      ضرر می TFCاگر تعطیل کند، به اندازه 

3) 𝐴𝑉𝐶 < 𝑃 < 𝐴𝑇𝐶 → 𝑇𝑉𝐶 < 𝑇𝑅 < 𝑇𝐶 → 𝜋 < است به   TFCکند ولی چون ضرر کمتر از  ، بنگاه ضرر می  0

 دهد.   تولید ادامه می

4) 𝑃 = 𝐴𝑉𝐶 → 𝑇𝑅 = 𝑇𝑉𝐶 → 𝜋 < است بنابراین در صورت تعطیلی یا    TFCکند و ضرر به اندازه  بنگاه ضرر می  0

تفاوت است. این حالت مرز تعطیل بنگاه انحصاری است.  کند، لذا نسبت به تولید یا تعطیلی بیادامه تولید به یک اندازه ضرر می

 کند. قرار گیرد، بنگاه تعطیل می  AVCتر از پایینیعنی زمانی که تابع تقاضا یا قیمت 

5) 𝑃 < 𝐴𝑉𝐶 → 𝑇𝑅 < 𝑇𝑉𝐶 → 𝜋 < بنگاه ضرر می   0 از  ،  بیشتر  آن  و ضرر  تعطیل    TFCکند  این حالت  در  است. 

 کند زیرا در صورت تعطیلی ضرر بنگاه کمتر است.می

  

 کنیم: حالت فوق را به صورت زیر خلاصه می  5

𝑀𝑅 = 𝑀𝐶

{
 
 
 

 
 
 𝑃 > 𝐴𝑇𝐶 → 𝑇𝑅 > 𝑇𝐶 → 𝜋 > (1) به تولید  ادامه  می دهد                                                                      0

𝑃 = 𝐴𝑇𝐶 → 𝑇𝑅 = 𝑇𝐶 → 𝜋 = (2) به تولید  ادامه  می دهد                                                                       0

𝐴𝑉𝐶 < 𝑃 < 𝐴𝑇𝐶 → 𝑇𝑉𝐶 < 𝑇𝑅 < 𝑇𝐶 → 𝜋 < 0 → ضرر   < 𝑇𝐹𝐶               (3) به تولید  ادامه  می دهد

𝑃 = 𝐴𝑉𝐶 → 𝑇𝑅 = 𝑇𝑉𝐶 → 𝜋 < 0 → ضرر  = 𝑇𝐹𝐶          (4) بین ادامه  تولید  و تعطیل  کردن  بی تفاوت  است

𝑃 < 𝐴𝑉𝐶 → 𝑇𝑅 < 𝑇𝑉𝐶 → 𝜋 < 0 → ضرر  > 𝑇𝐹𝐶                                                     (5)تعطیل  می کند
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𝑃تابع تقاضای بنگاه انحصاری  مثال:   = 20 − 0.08𝑄    و تابع هزینه کل بنگاه𝑇𝐶 = 3 + 2𝑄 − 0.02𝑄2  باشد.  می

 بنگاه چه مقدار تولید کند و محصول خود را به چه قیمتی بفروش برساند که سود بنگاه حداکثر شود؟

𝑀𝑅شرط حداکثر شدن سود بنگاه انحصاری عبارت است از:  پاسخ:   = 𝑀𝐶    بنابراین ابتدا باید𝑀𝑅    و𝑀𝐶   .را محاسبه نماییم 

𝑇𝑅 = 𝑃.𝑄 → 𝑇𝑅 = 20𝑄 − 0.08𝑄2 

𝑀𝑅 =
𝑑𝑇𝑅

𝑑𝑄
= 20 − 16𝑄           درآمد نهایی 

𝑀𝐶 =
𝑑𝑇𝐶

𝑑𝑄
= 2 − 0.04𝑄            نهایی  هزینه 

𝑀𝑅 = 𝑀𝐶 → 20 − 0.16𝑄 = 2 − 0.04𝑄 → 0.12𝑄 = 18 → 𝑄 =
18

0.12
→ 𝑄 = 150 

𝑃 = 20 − 0.08(150) → 𝑃 = 8 

 به فروش برساند تا سودش حداکثر شود. 8واحد تولید نموده و به قیمت   150این بنگاه انحصاری، باید 

 انحصاری بنگاه  بلند مدتتعادل  ❖

 

 شرط تعادل بلندمدت بنگاه انحصاری:  ❖

 

𝑴𝑹 = 𝑳𝑴𝑪 = 𝑺𝑴𝑪 

 

 

 انحصاری:مقایسه بنگاه رقابتی و   ❖

 تولید کند.    LACکند ولی بنگاه انحصاری ممکن است در حداقل تولید می LACبنگاه رقابتی حتماً در حداقل  ➢

آورد اما بنگاه انحصاری ممکن است در بلندمدت سود به دست بیاورد یا سود بنگاه رقابتی در تعادل بلند مدت سود به دست نمی ➢

 به دست نیاورد. 

 .بالاتر است   LACاست ولی در بازار انحصاری از حداقل   LACقیمت در بازار رقابت کامل برابر با حداقل  ➢
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